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  :مقدمه نویسنده

  

ها به اسلام گرویدند، هیچ کدام از اقلیت هاي مذهبی  از زمانی که ایرانیان به زور شمشیر عرب

 در آمریکایی، برجسته شناس ایران فراي، ریچارد. آسایش و آرامش دوران کوروش را نیافتند

 یک که بزرگ مرد یک از فراتر تاریخ طول در کوروش تصویر«: نویسد یم کوروش مورد

 گردید والایی صفات مظهر به تبدیل کوروش. است شده حفظ و ثبت نهاد، بنیان را امپراتوري

 عنوان به قهرمانانه هایی ویژگی داراي و رفت، می انتظار باستان دوران در فرمانروا یک از که

 تأثیر تحت را بزرگ اسکندر و یونانیان وي شخصیت. بود متهور و جاعش و بزرگوار بردبار، فاتحی

 ما تفکر طرز بر امروزه حتی شد، منتقل ها رومی توسط وي حکایت که جا آن از و داد قرار

  1».شود می دانسته تأثیرگذار

 اسیر یهودیان و رفت بین از بزرگ کوروش توسط  بابل حکومت میلاد از پیش 539 سال در

 وبرگرداند  اورشلیم به را یهودیان بود، جهان از اعظمی بخش فرمانرواي که کوروش. دشدن آزاد

 که بود دورانی هخامنشی حکمرانی دوران. شد داده یهودیان به جدید معبد ساخت ي  اجازه

 سرزمینهاي در یهودیان و شد می برخورد سخاوت و بخشندگی به ملل دیگر عقاید به نسبت

  2.داشتند را خود خداي پرستش توانایی آزادانه آنها فرمانروایی تحت

پس از انقلاب . پس از تسلط اسلام بر ایران، مداراي مذهبی در این کشور به افسانه تبدیل شد

به حدي که خانه هاي آنها را آتش زدند، . اسلامی فشار بر اقلیت هاي بهایی بسیار شدید شد

ا را آتش زدند، دانش آموزان و دانشجویان محل کسب آنهگلستان جاوید آنها را ویران کردند، 

ها روا داشته  اینها ذره اي از ظلم و ستمی است که به بهایی. آنها را از تحصیل محروم کردند

ولی از آنجا که با چشمان خود شاهد زجر آنان بوده ام، . من پیرو هیچ دینی نیستم. شده است

اگر بتوانم آن . الب داستان بنویسمدر ق ان رابر خود لازم دیدم که گوشه اي از درد و رنج هاي آن

را به انگلیسی هم بر می گردانم و با کارگردانی انگلیسی زبان تماس خواهم گرفت تا از 

                                                
1
T he Cyrus Cylinder”. FEZANA Journal. 4 July 2013. h�p://cyruscylinder2013.com/wp-

content/uploads/2013/08/FEZANA_Journal_2013_Summer.pdf 
2
 A short history of The jewish people,page 40-43 
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سرگذشت تلخ این قشر از مردم عزیز کشورم فیلمی ساخته شود تا همه مردم دنیا دردشان را 

اسلامی فشار آورد تا از سرکوبی و مجامع بین المللی بر رژیم منحوس جمهوري  بفهمند و شاید

  .ظلم و ستم به این قشر از هم وطنان دست بردارد

ناگفته نماند، آنچه در این داستان آمده است، فقط بخش بسیار کوچکی از ظلم و ستمی است 

اگر پاي صحبت و درد دل هر کدام از این عزیزان . که به این بخش از ملت ایران وارد شده است

این . هاي ناگفته و نانوشته زیادي دارند که روح هر انسان دوستی را آزار می دهدبنشینید، درد 

 و گرموك) زهرا( ، نازيسمیعی نوشته کوچک را به همه دوستان بهایی خود از جمله سهیلا

  .منک یم میدقت ،دنتسه مناتسریبد نارود ناتسود هک یقیحق ارتیم

  س سعديپارمی

paarmis@gmail.com 
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  اخراج از مدرسه

  

کنم درب  می اهشمامان خو. زد درب را باز کن می دبا گریه فریا. کوبید فرهاد محکم به درب می

  .را باز کن

ولی فرهاد این موقع روز . گفت صداي فرهاد است می محبوبه از آن طرف درب حیاط با خودش

دل توي دل محبوبه  ده است؟ام هبه خان ه این موقعی افتاده است کچه اتفاق. باید مدرسه باشد

  .تا به درب حیاط رسید دلش هزار راه رفت. نبود

. وقتی درب را گشود فرهاد بدون این که کلامی بگوید به آغوش مادرش پرید و زار زار گریه کرد

بگذار ببینم . نمک می آرام شو خواهش. کنی می پرسید فرهاد براي چه گریه می هر چه مادرش

گریه کرد کمی ساکت شد ولی  وقتی سیر. ان نمی دادام هست، گریچه اتفاقی براي تو افتاده ا

  :مادرش پرسید. کرد می هنوز هق هق

  .نصف عمر شدم. عزیزم برایم توضیح بده چه اتفاقی افتاده است -

  .مادر جان مرا از مدرسه اخراج کردند -

چرا باید بچه اي . نمره هایت هم که همیشه خوب است. ستیچرا پسرم؟ تو که بچه آرامی ه -

  مثل تو را از مدرسه اخراج کنند؟

مادر جان امروز ناظم مدرسه سر کلاس آمد و گفت همه بچه هایی که بهایی هستند به دفتر  -

دفتر شدیم مدیر مدرسه گفت وقتی وارد . رفتیمها  من و چهار نفر از بچه. مدرسه رجوع کنند

اب هایتان را جمع و جور کنید و بروید خانه، دیگر هم برنگردید تا به شما خبر کیف و کت

  .بدهیم

فقط از سر تکلیف . نمی دانست چطور نوجوان خود را آرام کند. دنیا بر سر محبوبه خراب شد

  :گفت

روم تا ببینم  می من فردا همراه پدرت به مدرسه. شود می همه چیز درست. غصه نخور پسرم -

  .رفتار چیست علت این
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صبح روز بعد محبوبه همراه با سهراب به دفتر مدرسه رفتند تا با آقاي صفایی مدیر مدرسه 

وقتی به دفتر مدرسه رفتند و گفتند که پدر و مادر فرهاد هستند، مدیر با . دانش صحبت کنند

  :یی کرد و گفتفاسهراب رو به آقاي ص. خوشرویی با آنها برخورد نکرد

همه . ایی کرده است که او را از مدرسه بیرون کردید؟ او پسر ملایمی استپسر من چه خط -

  .توانید براي اخراج او بیاورید می چه دلیلی. درس هایش هم خوب است

را از مدرسه ده است که بهائیان ام هاز آموزش و پرورش براي ما بخشنام. دلیل نمی خواهد -

  .بیرون کنیم

گر ما م. ارد؟ مگر این کشور فقط مال مسلمان هاستچرا مگر بچه بهایی حق تحصیل ند -

  ي این آب و خاك نیستیم؟ بچه

تازه به او هم . آموزش و پرورش بدهید لطفاً توضیحات خود را براي رئیس آقاي شریفی  -

  .دستور از بالا آمده است. مربوط نمی شود

به خانه رسیدند به وقتی . سهراب و محبوبه چاره اي ندیدند جز این که مدرسه را ترك کنند

چند نفر از قوم و خویش هاي خود زنگ زدند تا ببینند آیا بچه هاي آنها را هم از مدرسه بیرون 

  .شده بودها  بله این واقعیت تلخ دامنگیر همه بهائی. یا خیراند هکرد

در روز پنجم صبح طبق معمول هر روز که به . فرهاد تا چند روز گوشه گیر شد و گریه کرد

مادرش متعجب . رفت لباس هاي مدرسه خود را پوشید و به سمت مدرسه روان شد می مدرسه

  :پرسید

  .روي می فرهاد جان کجا -

  .روم می مادرجان دارم به مدرسه -

دنیا اینطور پیش نمی . کنیم می با خانواده هاي دیگر کاري صبر کن. ولی تو که اخراج شدي -

  .نویسیم می اگر لازم باشد براي بالاها نامه. رود

ها  خواهم بروم کنار مدرسه بنشینم بچه می .ه مدرسه راه نمی دهنددانم که مرا ب می مادرجان -

دلم براي مدرسه و هم کلاس ها، براي بوي دفتر و کتاب، . شوند آنها را ببینم می که تعطیل

  .براي تخته سیاه مدرسه تنگ شده است

کمی که بر خود . غض خود را فرو دهدبه سختی توانست ب. اشک در چشمان مادر حلقه زد

  .مسلط شد گفت برو پسرم
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رفت و در خیابان به  می پوشید و جلوي مدرسه می لباس مدرسهاز آن روز به بعد هر روز فرهاد 

 ظهرها با حسرت به خانه بر. نشست تا مدرسه تعطیل شود می آنقدر. کرد می درب مدرسه نگاه

  .گشت می

انه هر بود که تلفن خنزدیکی هاي ظ. ه اخراج شد سه ماه گذشتاز تاریخی که فرهاد از مدرس

  .به صدا درآمد

  :از آن طرف خط یکی گفت. محبوبه گوشی را برداشت

  .امیدي ناظم مدرسه دانش هستم -

  موضوع چیست؟. فرهاد من که دیگر مدرسه نمی رود. امرتان را بفرمایید -

. بچه هاي بهایی به مدرسه برگردنداند هموضوع این است که مقام معظم رهبري دستور داد -

تا موقعی که سر موضع خود هستند دانشگاه نمی . توانند درس بخوانند می ولی فقط تا دیپلم

ولی به او تذکر دهید در . تواند به مدرسه بیاید می ولی به فرهاد بگویید از فردا. توانند بروند

و  در مورد دین شماها  ر هم کلاسیاگ. مورد دین و آیین خود با هیچ کس نباید صحبت کند

  .مراسم هایتان چیزي از او پرسیدند باید جواب ندهد

دید، از صحبت ناظم مدرسه  می محبوبه که سه ماه تمام غم جانکاه را در چشمان پسرش

  :کرد، گفت می پاك حالی که قطرات اشک گوشه چشمانش راخوشحال شد و در 

ها  د بهائیت چیزي به بچهوردهیم در م می قول. شد یم نپسرم داشت داغا. چشم آقاي امیدي -

  .همیشه سرش توي درس و مشق بود. او اصلاً کاري به دین و مذهب نداشت. نگوید

شنید  می اگر. اي کاش فرهاد الان اینجا بود«وقتی مادر گوشی تلفن را گذاشت با خود گفت، 

  ».شد می تواند به مدرسه برود قطعاً خوشحال می که از فردا دوباره

د، از چشمان شاد مادرش ام هطبق معمول هر روز فرهاد به خان 1وقتی نزدیک هاي ساعت

  روز اینقدر شادي؟ام هبا تعجب پرسید مادر چه شد. فهمید امروز اتفاق خوبی افتاده است

. تو یکی یک دانه منی. تواند مرا شاد کند می حدس بزن چه چیزي بیشتر از خوشحالی تو -

  .تماً به تو ربط داردخوشحالی من ح

کند؟ در و دیوار  می مادر جان به جز این که حق مدرسه رفتن داشته باشم چه چیزي مرا شاد -

  .روند نگاه کنم می نمی توانم هر روز با حسرت به بچه هایی که مدرسه. خورد می خانه مرا

است که بچه هاي پسرم، ناظم مدرسه، آقاي امیدي، امروز زنگ زد و گفت فعلاً بخشنامه شده  -

تو حالا از فردا برو . توانند بخوانند یمم بیشتر نالبته تا دیپل. توانند به مدرسه برگردند بهایی می
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حتماً . جامعه بهایی بیکار نمی نشیند. مدرسه، بعد از آن هم حتماً اتفاق خوبی خواهد افتاد

  .اقدامی خواهد کرد

جبران کند  براي این که روزهاي عقب افتاده را. از فرداي آن روز فرهاد دوباره به مدرسه رفت

  .به سختی درس خواند و با جدیت تمام سال تحصیلی را با نمرات عالی به پایان رساند

چون سه ماه از مدرسه محروم شده بود، . گذشتند می روزهاي تابستان براي فرهاد به سختی

را ها  یبهایاگر دوباره «گفت،  یم گاهی با خود. رفتن به مدرسه در ذهن او چیز بزرگی شده بود

ولی در دلش امید داشت که همه چیز به خوبی پیش شود؟  می از مدرسه بیرون کنند چه

  .خواهد رفت

 سال به دوم دبیرستانام هسال تحصیلی جدید براي فرهاد ک. گذشتها  تابستان با همه دلواپسی

ي به دست مدیران مدرسه فرهاد براي این که بهانه ا. رفت شور و شوق بیشتري داشت می

ترسید مدیر  می .پیوست میها  کمتر به جمع بچه. رسید می ندهد، به درس و مشق هایش بیشتر

براي این که سال پیش به دلیل . بیشتر مواقع تنها بود. دین بدهدي  مدرسه به او اتهام اشاعه

در . با او نداشتندبهایی بودن از مدرسه اخراج شده بود، بچه هاي مسلمان تمایلی به دوستی 

  .ترسیدند که آنها هم اخراج شوند می حقیقت

  بلند گو اعلام کرد کهمدیر مدرسه سر صف صبحگاهی از . رسید فرا 63آبان سال  12روز 

ها  همه بچه. کنیم می از مدرسه به سمت میدان شهرداري راهپیمایی. آبان است 13فردا روز   -

 فردا در ابتدا حضور و غیاب.  شود می مره انضباط او کماگر کسی نیاید از ن. باید حاضر باشند

  .رویم می کنیم بعد به راهپیمایی می

ما که در اقلیت هستیم حق ادامه تحصیل نداریم، ولی براي سیاهی «گفت،  می فرهاد با خود

لشگر و براي این که به رسانه هاي خارجی بگویند که ما طرفدار زیاد داریم، باید به زور به 

ولی نمی خواهم بهانه  به دست این مستبدین . توانستم نروم می اي کاش. یمایی برویمراهپ

  ».بدهم

ظر نتهم در صف ایستاده بودند و م. حیاط مدرسه دانش غلغله بود. روز سیزده آبان فرار رسید

مدیر مدرسه از پشت بلند گو . ولی خبري از حضور و غیاب نبود. بودند که حضور و غیاب شود

ز طبق معمول هر روز در صف کلاس خود بایستند و بعد آرام به نوبت اها  کرد همه بچهاعلام 

کسانی که پلاکارد دارند در جلوي صف بایستند و . دبه سمت درب مدرسه برون 4/4کلاس 

  .خوبی در سرتاسر مسیر برقرار کنند را به مأمورین انتظامات تلاش کنند نظم

دانش آموزان . ه بود که به خیابانی فرعی رسیدنددقیقه از شروع راهپیمایی نگذشت 15

فرهاد از .  دبیرستان طلوع دانش نیز به جمع راهپیمایی پیوست و دو گروه در هم گره خوردند
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کم کم خودش را به انتهاي گروه . موقعیت استفاده کرد و داخل گروه مدرسه طلوع دانش شد

پلاکاردي در دست داشتند تا  ،صف در انتهاي گروه مأمورین انتظامات مخصوص ته. رساند

با ها  البته مأمور انتظامات دیگري در جلوي گروه بود تاگروه. انتهاي گروه خود را مشخص کنند

چون تصمیم گرفته بود فرار . فرهاد در اینجا احساس آرامش پیدا کرده بود. هم تداخل نکنند

 در کنار مأمور انتظامات راه. بترسد در اینجا کسی نام او را نمی دانست که بخواهد از فرار. کند

  .رفت و منتظر فرصتی بود که از ته دسته فرار کند می

  :به فرهاد گفتمور انتظامات مدت کمی که از راهپیمایی گذشت، مأ

هم دستم خسته شده است و هم این که با . گیري تا من برگردم می این پلاکارد رایک دقیقه  -

  .دارممأمور انتظامات جلوي دسته کار 

  .فقط زود برگرد. گیرم می من پلاکارد را براي تو. اشکالی ندارد-

انتظامات سمت چپ همکاري کنی دسته به هم  فقط حواست را جمع کن با مأمور. شدبا -

  .نخورد

  .حواسم هست. خیالت راحت باشد -

در این .  و با عجله به سمت جلوي دسته رفت داد به دست فرهاد را  مأمور انتظامات پلاکارد

رفت که دسته را رها کند و به پارکی که در نزدیکی بود فرار  می هنگام فرهاد با خودش کلنجار

به آرامی پلاکارد را در . نگاهی به پشت سرش انداخت. چند دقیقه پلاکارد را نگه داشت. کند

کنار جوي آب انداخت و در یک چشم به هم زدن با سرعت تمام به سمت پارك دوید و از 

چون از . ولی ترسی نداشت. تا توان داشت دوید. ه راهپیمایی مدرسه طلوع دانش جدا شددست

 اگر هم کسی از مأمورین انتظامات مدرسه طلوع دانش او را. دسته مدرسه خود دور شده بود

به سمت دستشویی پارك دوید و چند دقیقه در یکی . توانست اسمی اشتباه بگوید می دید، می

  .ند تا گروه راهپیمایی از آنجا دور شودماها  از دستشویی

 چون. کرد که کارش درست بوده است یا نه می گاهی شک. تپید می قلب فرهاد به شدت

ولی . ترسید مدیر مدرسه متوجه غیبت او بشود و دوباره مسائل سال پیش براي او تکرار شود می

 براي نیامدن به تظاهرات کم گفت اگر آنها واقعاً از نمره انضباط می داد و می به خودش تسلی

پس به احتمال زیاد فقط براي ترساندن . کردند، پس چرا سر صف حضور و غیاب نکردند می

  .از این حربه استفاده کرده اندها  بچه

به  بوي دستشویی حالش را . بود بود که اینجا ده دقیقه. ر از انتظار خسته شده بودگفرهاد دی

در  . مد و به سمت باغچه اي که پر از درخت هاي کاج بود رفتاز دستشویی بیرون آ. زد می هم

ها  در روي بعضی از سکو. جاهاي مختلف باغچه سکو، باربکیو و میز شطرنج گذاشته بودند



  ي بی جرم مجازات شده

============================================================================== 

10 

 

سمت یکی از  هبفرهاد . ندن لحظاتی بی دغدغه بودجایی دنجی براي گذرا. آلاچیق بود

  .مکت هاي آن دراز کشیدسکوهایی که آلاچیق داشت رفت و بر روي یکی از نی

دو دختر با هم در حال گفتگو . چند لحظه اي نگذشته بود که صدایی توجه او را جلب کرد

  :یکی از آنها به دیگري گفت. بودند

  .آن سکویی که آلاچیق داردبرویم به سمت . این سکو آلاچیق ندارد. است اینجا آفتاب افتاده -

ناگهان یکی از دخترها . شد می دیک و نزدیک ترصداي پاي دو دختر هر لحظه به فرهاد نز

  :گفت

برویم یک سکوي آلاچیق دار دیگر . جان در اینجا که یک پسر دراز کشیده است تهمینهواي  -

  .پیدا کنیم و با هم چیپس و پاستیلمان را بخوریم

  :فرهاد که صداي دخترها او را به خود آورده بود از حالت دراز کش بلند شد و گفت

  .روم شما با هم راحت باشید می من از اینجا. خواب نیستممن  -

توانی پیش ما بمانی و با ما چیپس و  می .که دختر شیطانی بود گفت لازم نیست بروي تهمینه

  .پاستیل بخوري

هر چند در قوم و خویش با دختران . فرهاد تا به حال دخترانی به این گشاده رویی ندیده بود

  .ولی با دختران غریبه هیچ وقت راحت حرف نزده بودفامیل خیلی صمیمی بود، 

  :رو به راحله کرد و گفت تهمینه. کت زیر آلاچیق نشستود بلند شد و روي نیمفرهاد از جاي خ

خواهی به  می هر چه به او گفتم تو هم با ما به پارك بیا، خل شدي مگر. زهرا خیلی ترسوست -

  :دي زد و گفتنپوزخراحله  .راهپیمایی بروي، به حرفم گوش نکرد

دم را نصف آها  وقتی ما زن .من که حاضر نیستم در این رژیم در هیچ راهپیمایی پا بگذارم  -

  کنند براي چه به راهپیمایی بروم؟ می حساب

  :در این هنگام فرهاد بدون این که تصمیم داشته باشد در محاوره آنها شرکت کند گفت

اصلاً آدم حساب ها  ما بهائی. شوید می آدم حساب خوش به حال شما که در این مملکت نصف -

اجازه تبلیغ براي .  رئیس جمهور شدن که نداریمي  اجازه تحصیل که نداریم، اجازه. نمی شویم

  .اجازه اشتغال در پست هاي دولتی را هم نداریم .دین خود که نداریم

  :با کنجکاوي گفت تهمینه
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را از مدرسه ها  بهایی لپارسا. ه تحصیل دارید؟  شما که اجازدبهایی هستی چه جالب شما -

  .بیرون کردند، ولی بعد از چند ماه برگشتند

اجازه دادند برگردند و ادامه تحصیل بدهند، ولی فقط تا مقطع  ها درست است که به بهایی -

  .بعد از آن نمی توانند در دانشگاه شرکت کنند. دیپلم حق تحصیل دارند

  .دانم چه بگویم نمی. خیلی تأسف بار است -

فرهاد تصمیم . چیپس و پاستیل خود را باز کردند و به فرهاد هم تعارف کردند تهمینهراحله و 

  :به او گفت تهمینهگرفت آنجا را ترك کند، ولی 

گوید که  می کنجکاوم بدانم دین شما چه. اگر برایتان امکان دارد بمانید و کمی حرف بزنید -

  با شما دارند؟اینها چنین رفتاري ظالمانه 

دانند، پذیرش دین بهائیت در  می از آنجا که مسلمانان حضرت محمد را آخرین پیامبر -

. کناردیگر دین هایی که در ایران رایج است، به این معنی است که کلام قرآن نقض شده است

هر هزار سال بشر به . ولی ما هرگز نمی گوییم که حضرت محمد آخرین پیامبر نبوده است

اگر حضرت آدم اولین فصل کتاب پیامبري را گشوده است و . مائی هاي جدید نیاز داردراهن

. شروع فصل کتاب دیگري است فصل این کتاب بوده است، حضرت باب حضرت محمد آخرین

حضرت محمد همانند نگینی در میان پیامبران بوده . در ثانی خاتم به معنی نگین انگشتر است

بهایی ستیزي مخصوص حکومت جمهوري  .ه پیامبري بوده استاست نه این که پایان دهند

به دستور امیر کبیر عده . آزار و ستم به بهائیان از زمان قاجار شروع شده است. اسلامی نیست

  .زیادي از بهائیان قتل عام شدند

چون اگر پیامبري فرستاده شود، معنی آن این . ولی من باور ندارم که خدا پیامبر بفرستد -

کند بهتر از  می پیامبري که انتخاب. ه خدا خودش نمی تواند پیام خود را به مردم بگویداست ک

از طرفی انتخاب عده اي . مگر خدا به دستیار و وکیل نیاز دارد. تواند پیامش را ابلاغ کند می او

اندکی لطف ي  چرا خدا باید به عده. به عنوان پیامبر به معنی فرق گذاشتن بین انسان هاست

چطور مردي . دیگر نیاز به پیامبر داشته باشندي  شته باشد و آنها را راهنمایی کند ولی عدهدا

تواند آنقدر ظرفیت داشته باشد که خدا با او حرف بزند، ولی دیگران که شاید  می بی سواد

خدا نمی تواند همه را مثل . سوادشان بیشتر است، ظرفیت ندارند که خدا با آنها حرف بزند

خدا فقط همین قدر توانایی دارد که از میان  میلیاردها میلیارد انسان  کند؟  هدایتن پیامبرا

نفر را آنقدر خوب بیافریند که بتوانند بر  124000که از بدو خلقت پا بر روي زمین گذاشته اند، 

جبرئیلی باشد، پیامبري باشد تا مردم پیام خدا را گوش کنند؟ تازه باید دیگران برتري یابند؟ 

پیامبر انتخابی او .با نرم کردن دل مردم  و ایجاد ظرفیت القا کندتواند پیام خود را خدا نمی 

  .باید جنگ کند تا حرف خدا به کرسی بشیند



  ي بی جرم مجازات شده

============================================================================== 

12 

 

دین ... و ها  بیشتر ما بهائی ها، مسلمان ها، مسیحی. من براي سوال هاي شما جواب ندارم -

مادرم به من گفت بهاءاالله ادعاي وحی . یمولی باید تحقیق کن. کنیم می خود را ارثی انتخاب

  .نکرده است

ما هم الان باید . به جایی نمی رسیم هر چقدر در مورد دین صحبت کنیم. مخوب، بگذری -

  .نوعی حس کنجکاوي در من زنده شده است. دیدم می خواست شما را بیشتر می ولی دلم. برویم

خواهد با شما هم صحبت  می من هم دلم. اتفاقاً سوال هاي شما مرا به فکر واداشته است -

  شنبه عصر به همین پارك و زیر همین آلاچیق بیاید؟ 5توانید هر  می .بشوم

ن جور جه شدم که از آدر همین یک ساعت که اینجا بودید، متو. شوم می خیلی خوشحال -

  .انسان هایی هستید که صحبت با شما خسته کننده نیست

  :گفت نهتهمیدر همین موقع راحله به 

الان نزدیک ظهر است و باید موقع هر روز به . اگر از منبر رفتن خسته شده اي، زود بیا برویم -

  .مادرمان متوجه نشود از راهپیمایی فرار کردیم و به پارك رفتیم خانه برسیم تا

رو  تهمینه .زدند می دیگر در مورد فرهاد حرفکدر راه با ی. و راحله از فرهاد دور شدند  تهمینه

  :به راحله کرد و گفت

اگر مادرم بفهمد که از راهپیمایی فرار کردم و به پارك رفتم و با یک پسر بهایی هم صحبت  -

  .کند می شدم، پوست از سرم

  .خواهد بفهمد؟ مگر این که من خبر برسانم می چه طور -

ن پارك تو که نمی توانی خبر برسانی چون خودت هم از راهپیمایی فرار کردي  همراه م -

  بودي

  .شوخی کردم جدي نگیر -

راحله و . خانه راحله چند کوچه پایین تر بود. شدند می نزدیک تهمینهدیگر کم کم به خانه 

  .با هم خداحافظی کردند و هر کس به خانه خود رفت تهمینه

دوست داشت . کرد می در طول هفته مرتب خاطره روز راهپیمایی را در ذهن خود مرور تهمینه

و راحله باید براي  تهمینه. کشید  تا پنج شنبه برسد می بی صبرانه انتظار. م فرهاد را ببیندباز ه

  :به مادرش گفت تهمینه. کردند می پنج شنبه عصر بهانه اي جور
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البته رایگان است و . مادر جان روز هاي پنج شنبه عصر کلاس فوق العاده ریاضی گذاشته اند -

مدیر مدرسه گفت، هر کسی در . پولی پرداخت نمی کنیم بابت این کلاس هاي اضافی هیچ

به نفع همه شماست که در . رایگان استفاده کندها  تواند از این کلاس می ریاضی ضعیف است

  .شرکت کنید تا موقع کنکور نیازي به کلاس هاي کنکور نداشته باشیدها  این کلاس

  .چه بهتر. لازم است، برودانی براي بهتر شدن وضعیت درسیت  می اگر. خوب دخترم -

نمی دانست چه کار  تهمینه. گویی سرما خورده بود. پنج شنبه صبح راحله به مدرسه نیامد

از . آیا به تنهایی سر قرار و زیر آلاچیق برود؟ دلش نمی خواست فرهاد را منتظر بگذارد. کند

  .را از دست بدهد دلش نمی خواست امروز. ظرفی در تمام طول هفته به این روز فکر کرده بود

مدرسه  4/4کلاس . در مدرسه مانده بودندها  تعدادي از بچه. بالاخره زنگ مدرسه زده شد

 تهمینه. ماندند می در پنج شنبه بعد از ظهر طرح کاد داشتند و باید در مدرسه تهمینه

آنجا توانست  می ماند می خوشحال بود که در مدرسه تنها نیست و تا ساعت سه که باید سر قرار

  .خواست راحله هم همراهش بود می دلش. بماند

از . مدرسه را به سمت پارکی که فرهاد را آنجا دیده بود ترك کرد 2:30بالاخره نزدیک ساعت 

با گام هایی آهسته  تهمینه. توانست این راه را پیاده برود می .مدرسه تا آن پارك راه زیادي نبود

ر از فرهاد آنجا باشد چون پارك محیط امنی در دلش نمی خواست زودت. به سمت پارك رفت

وارد پارك شد و سریع به سمت آلاچیقی که اولین بار فرهاد را در  تهمینه.  آن موقع روز نبود

  .آنجا دیده بود رفت

  :فرهاد رسید با ذوق وصف ناپذیري گفت هب تهمینهوقتی . فرهاد قبل از او در آنجا نشسته بود

ترسیدم دیرتر از من  می .ی و نیازي نیست که من منتظر بمانمچقدر خوب که اینجا هست -

  .برسی و لات و الوات هاي پارك برایم مزاحمت ایجاد کنند

من دوست ندارم خانم محترمی مثل شما را منتظر نگه . رسیدم می معلوم است که باید زودتر -

  .دارم

  .کنید می چقدر خوب است که شما آداب اجتماعی را رعایت -

  جا حرف بزنیم؟ دوست دارید از کحالا -

کنم صحبت در مورد مذاهب هیچ وقت  می فکر. ام همن بیشتر براي دیدن شما آمد. نمی دانم -

مخصوصاً کسانی که . کنند باور خودشان درست ترین باور است می همه فکر. به جایی نمی رسد

شک . بندند می دیگر به دین خاصی ایمان آورده اند، درب ذهن خودشان را بر روي باورهاي
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کاري به باورهاي هم نداشته باشیم چون به جایی نمی  بهتر است. کردن برایشان معنی ندارد

  .رسیم

  خوب چه موضوعی براي شما جالب است؟ -

براي این که بهتر یکدیگر را بشناسیم، دوست دارم در مورد بهترین کتابی که تا کنون خوانده  -

  .اي برایم حرف بزنی

بهترین کتابی که . خوانم می من هم اوقات بیکاري کتاب. ل کتاب هستید؟ چقدر خوبشما اه -

این کتاب را همین روزها از کتابخانه . استته مارك تواین وشخواندم، کتاب بشر چیست ن

  .مدرسه گرفتم

  چه چیزي در این کتاب براي شما جالب بود؟ -

 تگو نویسنده خواننده را متقاعددر طول گف. این کتاب گفتگوي یک پیر و یک جوان است -

 حتی اگر کسی جان خود را به خطر. از روي خودخواهی استها  کند که همه کارهاي انسان می

  .اندازد تا کودکی را نجات بدهد، باز هم از روي خودخواهی خود عمل کرده است می

خطر  تواند جان خود را به می چطور چنین چیزي ممکن است که کسی از روي خودخواهی -

  بیندازد؟

برد پس براي لذت  می چون از به خطر انداختن جان خود براي کودك لذت. خیلی ساده است -

درست مثل کسی که با طناب از بلندي خود را  .زند می این کار دن از نجات کودك دست بهرب

از خود در هر رفتار انسان رگه اي  .برد می از این به خطر انداختن و هیجان لذت. ندک می پرتاب

ویران کننده  و خودخواهی بعضی دیگر ها  خودخواهی بعضی از انسان. شود می خواهی یافت

  .سازنده است

  .موضوع جالبی است، دوست دارم من هم این کتاب را بخوانم -

اینجوري یک بار . توانم آن را از کتابخانه مدرسه قرض بگیرم و براي تو بیاورم می خوب من -

  .دیدنت دارم دیگر بهانه اي براي

لحظات شادي را با هم سپري کردند و بعد براي هفته آینده دوباره با هم قرار  تهمینهفرهاد و 

  .گذاشتند

کم کم احساس کردند که به هم  تهمینهفرهاد و . مرتب تکرار شدها  گذشت و دیدارها  هفته

. ازدواج فکر کنند چون سن و سال آنها کم بود هنوز خیلی زود بود که به. علاقه مند شده اند

  .هر دو با هم توافق کردند که بعد از دیپلم به مسئله ازدواج فکر کنند
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  ازدواج فرهاد و تهمینه

  

توانست ادامه  می که تهمینه. هر دو فارغ التحصیل شدند. سه سال مثل برق و باد گذشت

از فرهاد  تهمینه. بود تحصیل بدهد، ولی فرهاد از ادامه تحصیل به جرم بهایی بودن محروم

موضوع عشق ها  از این رو فرهاد تصمیم گرفت بعد از سال. خواست که براي خواستگاري بیاید

و علاقه بی  تهمینهوقتی فرهاد موضوع ازدواج با . را براي پدر و مادرش بگوید تهمینهخود به 

  :پایانش را به او با خانواده مطرح کرد، سهراب در پاسخ گفت

و انتخاب کنم که با چه کسی ازدواج کنی، ولی بهتر است با هم نمی توانم براي ت پسرم، من -

 هر چقدر هم از دین و آیین با هم حرف نزنید، باز هم اختلاف پیش. کیش خود ازدواج کنی

  .ی نمی دهنددختر به بهایها  اصلاً مسلمان. دآی می

. اس نمی کنم مسلمان باشداز حرف هایش احس. فقط مسلمان زاده است تهمینهبابا جان  -

ها  ، بعضی وقتگیرد می خواند، نه روزه می نه نماز. فقط در خانواده مسلمان به دنیا آمده است

  .برد می کنم خدا را هم زیر سوال می زند که احساس می حرف هایی

  یعنی خداناباور است؟ -

  .انگار به وجود خدا شک داردزند که  می اما حرف هایی. نه نمی دانم که خدا را باور دارد یا نه -

یک بهایی هرگز . شاید به هم نخورید. توانید با هم کنار بیایید می من نمی دانم تو و او چگونه -

ولی کسی که به خدا باور ندارد هزاران خطا . سراغ مشروب، زنا و کار هاي خلاف شرع نمی رود

  .گیرد می ي جلوي او رااگر به خدا اعتقاد ندارد، چه چیز. ممکن است از او سر بزند

ولی روزي به . بابا، من هیچ وقت به او مستقیم نگفتم به تو مشکوکم که به خدا اعتقاد نداري -

گیرد که مرتکب خطا و گناه  می او گفتم، کسانی که به خدا باور ندارند، چه چیزي جلوي آنها را

گیرد؟ اگر اینگونه بود  می او در جواب من گفت، مگر مذهب است که جلوي انجام گناه را. نشوند

در جوامع مسلمین . حال آنکه اینگونه نیست. جامعه مسلمین با اخلاق ترین جامعه در دنیا بود

ریشه اقدام به گناه در چیزهاي . و مسیحیان هم قتل، غارت، دزدي، غیبت و زنا وجود دارد
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ات هم که هیچ دین و در بین حیوان. دیگري است و پرهیزکار بودن ربطی به دین و آیین ندارد

میمون هایی که از نظر ژنتیکی شباهت زیادي به  .آیینی ندارند، کمک به هم نوع وجود دارد

دارند، زندگی اجتماعی خود را دارند، بدون این که نیازي به آخوند یا کتاب قرآن یا ها  انسان

  .اقدس و ایقان داشته باشند

 من براي تو به خواستگاري. حرفی ندارم خوب پسرم،  اگر این دختر را دوست داري، من -

  .ولی شاید پدر دختر براي این که ما بهایی هستیم دخترشان را به ما ندهد. روم می

  .زنم که مخالفتی نکند می چون ما همدیگر را دوست داریم، حدس -

  .آیند می ملاقات کرد و به او گفت که به زودي به خواستگاري تهمینهروز بعد فرهاد با 

از آنها  تهمینهخانواده . رفتند تهمینهخره محبوبه و سهراب همراه فرهاد به خواستگاري بالا

  :گفت تهمینهدر مراسم خواستگاري پدر . استقبال کردند

ولی پسر شما باید کار . چون دخترم فرهاد را دوست دارد، من با ازدواج آنها مخالفتی ندارم -

  .داشته باشد

 سهراب هم در مغازه من کار. کار من صحافی است. کند می کار در صحافی کنار خودم فرهاد  -

چیزي . کار خصوصی داشته باشیم ر مشاغل دولتی کار کنیم، پس بایدما نمی توانیم د. کند می

کردم به محض این که بفهمید ما بهایی هستیم، به  می که برایم عجیب است این است که فکر

  .ما دختر نمی دهید

. من اومانیست هستمها  نسان محور هستم، یا بهتر بگویم در اصطلاح غربیآقاي شریفی، من ا -

 ، ولی فقط اسم مسلمان را در کشور مسلمان یدكام هاز پدر و مادر مسلمان به دنیا آمد

دین . مسیحی، زرتشی، بهایی، یهودي همه انسان هستند. براي من انسانیت مهم است. کشم می

  .تر کند، مهر بیافریند، نه کینه و دشمنیرا بیشها  باید تعامل بین انسان

  .اي کاش زودتر با هم آشنا شده بودیم. من مجذوب شما شدم -

  .ما دوستان خوبی خواهیم بود. الان هم دیر نیست -

  .با مراسمی ساده ازدواج خود را جشن گرفتند تهمینهفرهاد و 

که خانه  57ون بعد از سال چ. سهراب و محبوبه تصمیم گرفتند که از شیراز به شهر یزد بروند

از آنجا . به شهر یزد مهاجرت کرده بودندها  را در شیراز آتش زدند، بیشتر قوم و خویشها  بهائی

  .به شهر یزد برود تهمینهمجبور بود همراه اد دستیار پدر در کار صحافی بود، رهکه ف
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با پدرش براي کار روز صبح وقتی فرهاد  که یک تا این. رفت می در ظاهر همه چیز خوب پیش

  .وحشتناکی روبرو شدندي  به مغازه رفتند، با مسئله

صحافی آقاي ي  مغازه 3.را در شهر یزد آتش زده بودندها  تعدادي از بهائیي  مسلمانان مغازه

  .شریفی هم یکی از مغازه هایی بود که طعمه حریق عمدي مسلمانان شده بود

دست او را  یک بود به زمین بخورد که فرهادنزدسهراب با دیدن این صحنه سرش گیج رفت، 

  :گرفت و او را نگه داشت و گفت

  پدر جان حالت خوب است؟ -

توانم  می چطوراند هرار معاش ما را از ما گرفتام هتنها وسیل. چطور ممکن است حالم خوب باشد -

  .خوب باشم

م که تو را تسکین نمی دانم در این لحظه چه بگویم و چه کار کن. حق داري. دانم پدر می -

  .شود می ولی مطمئنم راهی پیدا. بدهم

توانند ما را مجبور کنند که از دین خود  می کنند با سوزاندن مغازه می عزیزم، اینها فکر -

اینها نمی دانند که این کارها باعث انزجار بیشتر از مسلمانان و تکیه بیشتر به باورهاي . برگردیم

  .شود می دین خودمان

 یم خانه تا ببینیم فردا چه کارون امروز که کاري از دستمان بر نمی آید بلند شو برپدر جا -

  .توانیم بکنیم می

 از قبل تهمینهمحبوبه و  دوقتی به خانه رسیدن .فرهاد و سهراب هر دو با هم به خانه رفتند

. جب نشدنددانستند که ممکن است مغازه آنها را آتش زده باشند، بنابراین از دیدن آنها متع می

آنها هم چون چند نفر از هم کیشانشان به خانه آنها زنگ زدند و از آنها پرسیدند که آیا مغازه 

  .یا نه جزو مغازه هایی که در یزد آتش زده شده است بوده است

                                                
3

 یزد بهاییان منقول وغیر منقول اموال تمامی باید  آن طی که کرد پخش مضمون این به اطلاعیه یزد رادیو  1362 سال زمستان در

 یزد در مقیم غیر یا   مقیم از اعم یزدي بهایی 5000 از بیش اموال اطلاعیه این اساس بر.  میشدند لمعاملها ممنوع همگی و میشد توقیف

 منازل از اعم یزد بهاییان اموال%  90 از بیش 1363 سال پایان تا.  گرفت قرار شدن مصادره آستانهء در و توقیف ، متوفی یا زنده ،

 و منزل اثاثیه اسباب ، سواري هاي ماشین ، بانکی وجوه شهر، از خارج زمینهاي و شهري هاي ینزم ، زراعی املاك  ها، مغازه ، مسکونی

 اموال این از مقادیرزیادي و داشتند سهم اموال این فروش از حاصل سود در ، یزد شهر قضایی مقامات از برخی.  شد مصادره کار، محل

 موسوي آفاي و یزد جمعه امام صدوقی محمد آقایان الاختیار تام نماینده( يکشمیر جواد محمد آقاي مانند آنان نشاندگان دست  توسط

  . شد فروخته)  شرع حاکم ناصري و یزد انقلاب دادگاه دادستان

 ولی میگشت خارج مصادره شمول از و میشد حکم مستثنیات شامل بهاییان اموال از بعضی صدوقی االله آیت حکم در که است ذکر به لازم

 . نشد اجرا هیچگاه حکم از قسمت این

 )h�p://www.iranglobal.info/node/28171 :منبع(.
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از گوشه  کفقط چند قطره اش. محبوبه نمی دانست چه بگوید که شوهر خود را آرام کند

  :سینه خود کوبید و گفتچشمش جاري شد و با مشت به 

خدایا خودت به . خودت عدل و انصاف را در این جامعه برقرار کنکنی  می خدایا، اگر خدایی -

  .دیگر بس است. چقدر خواري، چقدر ذلت، چقدر تحقیر. رنج ما خاتمه بده

  :رو به محبوبه کرد و گفت تهمینهدر این هنگام 

باید خودمان . خودمان باید دست به کار بشویم. دمادر جان خدا نمی تواند کاري براي ما بکن -

اگر خدا به نفرین یا دعاي کسی گوش . صداي درد و رنج هایمان را به گوش مردم دنیا برسانیم

نی این که خواست شما را بر اگر خدا به دعا یا نفرین گوش کند یع. کند که دیگر خدا نیست

یعنی  .ت خود ممکن است اشتباه کندیعنی خدا در تصمیما .خواست خودش ترجیح داده است

یعنی این که خدا عالم  .دانی جه چیزي براي تو بهتر است می جون .تو عالم تر از او هستی

یعنی به . شود می یعنی این که خدا نظرش عوض. نیست چه چیزي براي من خوب است

 کار دیگريکند و فردا با نفرین یا دعاي کسی  می امروز کاري. کارهاي خدا اعتباري نیست

  .دانیم چه چیزي برایمان خوب است می ل خودمانحداق. پس علم ما از او بیشتر است. کند می

من از دلم . کنی براي من می جان، تو هم توي این هیر و بیر فلسفه بافی تهمینهبس کن  -

  .چکد تو به فکر نفرین هاي منی می خون

ه فقط خودمان باید تلاش کنیم خواستم بگویم ک می خواهم مادر جان فقط می معذرت -

  .از آسمان کسی نمی تواند به فریاد ما برسد. وضعیتمان را تغییر بدهیم

ی گسهراب با بی حالی و افسرد. بعد از ظهر تلفن خانه سهراب زنگ خورد 3نزدیک ساعت 

بهنام بود یکی از دوستان قدیمی که از طریق دوست و آشنایان از مصیبت . گوشی را برداشت

  .سهراب مطلع شده بود جدید

  سهراب جان االله و ابهی -

از هم خیلی ي  مغازه. چه خبر؟ حتماً از حال و روز ما خبر داري. االله و ابهی بهنام جان -

. نمی دانم باید چه کار کنیم. مغازه ما هم یکی از آن مغازه هاست. را در یزد آتش زدندها  کیش

  .شود می ولی مطمئنم راهی حتماً پیدا

. خواستم بگویم امشب به خانه ما بیاید می .فاقاً من هم در همین مورد با تو کار داشتمات -

 .بهرام، مهرداد، کیانوش و چند نفر دیگر هم هستند. دیگري از دوستان هم هستندي  عده

  .خواهیم کاري انجام دهیم می

  توانم بپرسم چه ایده اي دارید؟ می -
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همراه خودت محبوبه و سهراب و . شود می ه چیز درستخیلی غضه نخور هم. تو حالا شب بیا -

  .بگذار همه با هم همفکري کنیم و این بحران را پشت سر بگذاریم. را هم بیاور تهمینه

  :سهراب را صدا کرد و گفت تهمینهگوشی را که گذاشت، 

 چرا حتی جلوي نان حلال خوردن شما را. چیستها  پدر جان، علت این رفتار مسلمان -

  .رندگی می

که حال و احوال درستی  هر چند. دخترم اگر دوست داشته باشی برایت از ابتدا تعریف کنم -

ولی باید بدانی مسلمانان تا کنون چه رفتارهایی با فرقه بهاییت . له حرف زدن ندارمحوص. ندارم

  .کرده اند

خواهد  می دلمن شده است که ولی اعصاب من هم آنقدر داغا. اریددانم حوصله ند می پدر جان -

  .حرف بزنیم تا زمان سپري شود

در ماه هاي آخر که هنوز انقلاب پیروز نشده بود، در شهرك سعدي شیراز  57دخترم در سال  -

. دادند می رفتند و به آنها فحش میها  شدند و به در خانه بهایی می عده اي اوباش هر شب جمع

او مردي . به نام صفات فهندژ سعدي بوددادند مردي  می یکی از کسانی که به او هر شب فحش

شنید و  می راها  و توهینها  هر شب فحش. بود کارش شکار. بسیار شریف و انسان دوست بود

یک شب که خسته از شکار بر گشته بود، دوباره . کاري از دستش بر نمی آمد. کرد می سکوت

  :بیشتر کرد و گفتیکی از آنها گستاخی را از قبل هم . اوباش به در خانه او آمدند

  دخترت را بفرست بیرون. آهاي صفات -

. صفات هم که کاسه صبرش تمام شده بود، تفنگ شکاري خود را برداشت و به پشت بام رفت

مسلمان را که بیشتر  80الی  70در حدود . ازآنجا هر کسی را دید با تفنگ خود هدف قرار داد

میان رهگذران و حتی یکی از قوم و خویش هاي البته در این . آنها اوباش و اراذل بودند کشت

ریختند و امول آنها را به آتش ها  فرداي آن روز مردم به خانه بهایی. خودش هم کشته شد

در یکی دو خانه گوسفندان زنده را نیز در آتش . توانستند غارت کردند می کشیدند و هر چه را

  .سوزاندند

پس از مدتی برگشتند ولی باز هم مورد . از فرار کنندمجبور شدند که از شیرها  بعد از آن بهایی

براي مثال موهاي همسر یکی از دوستانم را در صف نانوایی . گرفتند می آزار و ضرب و شتم قرار

  .کشیده بودند
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آنها این  يایکی از ناجوانمردانه ترین کاره .همچنان ادامه داردها  از آن تاریخ به بعد آزار بهایی

ردان شریف بهایی به نام سرهنگ عظمت االله را که هیچگونه دخالتی در کشت بود که یکی از م

  .و کشتار صفات نداشت، با شهادت دروغین به پاي جوخه اعدام فرستادند

 اي کاش کاري از دستم بر. دهد می پدر جان شنیدن داستان هاي شما قلبم را به شدت آزار -

  .آمد می

  .برقرار نمی ماند دخترم مطمئن باش هیچ وقت ظلم و جور -

چند نفر از کسانی که مغازه هاي . ا همه اهالی خانواده به منزل بهنام رفتندبآن شب سهراب 

  :کرد و گفت همهرداد رو به هم. آنها هم سوخته بود در آنجا بودند

بهنام به همه ما افتخار داده است تا در اینجا گرد هم بیاییم و براي این مشکل جدید چاره  -

در این برهه زمانی وحدت و همدلی ما از . قطعاً نباید تسلیم شویم و از پا در بیاییم. ماي بکنی

ر را گنباید پشت یکدی. باید با هم این مصیبت جدید را پشت سر بگذاریم. هر چیزي مهمتر است

  .سی بیشتر از این بهاي ایمان و اعتقادش را ندهدکباید از یکدیگر حمایت کنیم تا . رها کنیم

  :م رو به همه میهمانان کرد و گفتبهنا

هر چند که مغازه من در آتش نسوخته است، ولی درد شما درد . اینجا منزل خود شماست -

  .باید با هم کاري کنیم. من هم هست

  :مهرداد صحبت هاي بهنام را ادامه داد و گفت

اي تأسیس یک از آنجا که ظلم و ستم این رژیم از حد گذشته است، ما از قبل تدارکاتی بر  -

اگر . از این رو نگران تحصیل فرزندانتان نباشید. دانشگاه خصوصی براي جامعه بهائیت دیده ایم

تواند عشق به تحصیل  می هدف تحصیل علم باشد و مدرك گرایی مطرح نباشد، این دانشگاه

ما از اما در مورد خساراتی که به شما عزیزان وارد شده است، . زیادي را برآورده کندي  عده

صندوق قرض الحسنه که در جامعه بهائیت بین خودمان به صورت غیر رسمی درست کرده ایم، 

  .اسبی خود را شروع کنیدکدهیم تا بتوانید دوباره  می به شما وام هاي بلاعوض

زد و  تهمینهفرهاد بوسه اي بر پیشانی . اشک شادي در چشمان همه میهمانان حلقه زده بود

  :گفت

خواهم که هنوز  می من از تو عذر. دي این است که همسر خود را خوشبخت کندآرزوي هر مر -

بینی که جامعه بهائیت  می ولی. نتوانستم آن خوشبختی را که تو لایقش بودي به تو عطا کنم

 همه به هم کمک. نمی گذارند کسی در فقر  و بدبختی بماند. چقدر با  هم متحد هستند

  .کنند می
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  .براي خوشحالی به چیز بیشتري نیاز ندارم. در کنار من هستی خوشحالم عزیزم همین که تو  -

بعد بهنام رو به همه کرد و گفت، حالا که این ماجرا بدون خسارات جانی پشت سر گذاشته 

بعد همه . ، بیایید براي این لحظه که همه دور هم هستیم دعاي شکر را با هم بخوانیماست شده

 الهی الهی " الاقتدار و العظمۀ شأنه تعالی اللهّ هو": کر بهائیتشروع کردن به خواندن دعاي ش

  .....الاحوال جمیع فی أحمدك و حال کلّ فی أشکرك

بلند شد و به آشپزخانه رفت تا به ژاله . حوصله اینجور مراسم دعا و ادعیه را نداشت تهمینه

  :ترو به ژاله کرد و گف. همسر بهنام در پذیرایی از میهمانان کمک کند

  خوانید؟ می چرا شما هم به عربی دعا. شما که پیامبرتان ایرانی است -

  .ولی ما دعاي عاشورا هم داریم. تا کنون به این مسئله فکر نکرده بودم. واقعیت را نمی دانم -

  .را هم درك نمی کنمها  را درك نمی کنم، بهائیها  من همانقدر که مسلمان -

کنی همه  می آورد و احساس می ه همه دنیاي به تو فشارتو دعا نمی خوانی؟ در موقعی ک -

  بري؟ می درها به روي تو بسته شده است، به که پناه

تا جایی . دلم را الکی خوش نمی کنم. اعتقادي ندارم. من یادم نمی آید گاهی دعا کرده باشم -

 ت راکنم، وقتی دیدم کاري از من ساخته نیست واقعی می کان دارد تلاش خودم راام هک

  .پذیرم می

  مگر تو مسلمان نیستی؟ -

الان به . بهتر است در این مورد وقتی دیگر بحث کنیم. من مسلمان زاده هستم، نه مسلمان -

شاید . شما بروید همراه دیگران به دعا بپردازید. من اجازه دهید از میهمانان پذیرایی کنم

  .برایتان شرکت در این مراسم دعا مهم باشد

تشکر کرد و سینی شربت را به دست او داد و با هم به داخل سالن پذیرایی  ینهتهمژاله از 

  .جمع دیگر میهمانان بپیوندند هرفتند تا ب

  .آن شب همه با هم با دلی شاد به خانه هاي خود برگشتند
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  تصمیم براي رفتن به جبهه

  

  :گفت هتهمینو فرهاد با هم به اتاق خواب خود رفتند، فرهاد به  تهمینهوقتی 

ولی در تصمیم خود . شوي می دانم از  تصمیم من متعجب می که ام هعزیزم من تصمیمی گرفت -

  .هر کسی هم مخالفت کند من از تصمیم خود منصرف نمی شوم. جدي هستم

  :به شوخی گفت  تهمینه

چند همسري ها  در دین شما که مثل مسلمان. گذرد می چه شده؟ چه چیزي در کله پوك تو -

  که بخواهی برایم هوو بیاوري؟نیست 

من تصمیم دارم به . نه تصمیم من در این مقوله هاي مسخره نیست.  کنی می دانم شوخی می -

  .جبهه بروم

با شنیدن این حرف بدون این که کلامی بگوید از درب اتاق خارج شد و به سمت اتاق  تهمینه

  .محبوبه و سهراب رفت و آرام به در کوبید

  :از کرد و گفتسهراب درب را ب

  دخترم چه اتفاقی افتاده است؟ چیزي لازم دارید؟ -

 او دیوانه شده است و. گوید که نتوانستم تا صبح صبر کنم می فرهاد چیزي. نه پدر جان -

  .کنم او را منصرف کنید می پدر جان از شما خواهش. خواهد به جبهه برود می گوید می

 د و فرهاد را صدا زدند و گفتند فرهاد بیا داخل سالنسهراب و محبوبه با هم از اتاق خارج شدن

  .خواهیم با هم صحبت کنیم می

  :سهراب رو به فرهاد کرد و گفت

  خواهی به جبهه بروي؟ می گوید؟ تو می درست تهمینهپسرم،  -

خواهم به جبهه بروم شاید  می .من از بس تحقیر شدم در این جامعه خسته شدم. بله بابا جان -

  .نده هستیم کمتر به ما آزار برسانندببینند رزم
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در مشاغل دولتی نمی توانیم . اجازه تحصیل نداریم. ولی پسرم اینها ما را آدم نمی دانند -

خواهی براي اینها  می آن وقت تو. نمی توانیم در مجلس نماینده داشته باشیم. استخدام شویم

  بجنگی؟

ان وطن ماست چه این آخوندها باشند و چه ایر. جداستها  ایران از آخوندي  پدر جان مسئله -

در ثانی، اگر به جبهه . وظیفه من است که از میهنم در مقابل دشمنان محافظت کنم. نباشند

  .ده به ما امتیازاتی بدهند و کمتر  در صدد آزار ما برآیندنبروم شاید به عنوان رزم

تو تازه ازدواج کرده . ي تو را بگیرممن هم به زور نمی توانم جلو.. پسرم آزار اینها تمامی ندارد-

  .به او رحم کن .طعم زندگی با تو را نچشیده است تهمینههنوز . اي

بس مشکلات از . ستا تهمینهکشاند همین  می پدر جان یکی از انگیزه هایی که مرا به جبهه -

کم شود تا ها  خواهم تلاش کنم قدري از آزار و اذیت می ه ما گریبان او را هم گرفته است،جامع

  .هم در آرامش زندگی کند تهمینه

  :وسط حرف او پرید و گفت تهمینه

کنم  می خواهش. من زندگی بدون تو را نمی خواهم. کند می ولی بودن تو در کنارم کفایت -

 روزي که شرایط جور شود از ایران. کنیم می همه چیز را با هم و در کنار هم تحمل. نرو

  .خورد می زندگی به چه درد ولی اگر تو نباشی. رویم می

  .ام هجان من تصمیم خود را گرفت تهمینه -

 اینها در رادیو و تلویزیون مرتب از جنگ اسلام علیه کفر. ولی تو که مسلمان نیستی -

  .جنگی می اگر به جنگ بروي انگار که براي منافع آنها. گویند می

که به جنگ رفتن من دفاع از اسلام هم کفار نیستند ها  عراقی. جان وطن مادر ماست تهمینه -

  .خواهند بگویند می بگذار هر چه اینها. تلقی شود

چند روز بعد سهراب در یک کاروان اعزامی به جنگ ثبت نام کرد و پس از آموزش هاي اولیه او 

 هر سه گریه. ردندو سهراب و محبوبه او را بدرقه ک تهمینه. را به منطقه سردشت فرستادند

  .روي خود را بگرداند تا دیگر گریه آنها را نبیند فرهاد. کردند می

مادر شوهر خود را در آغوش گرفت و  تهمینهو سهراب و محبوبه به خانه رسیدند،  تهمینهوقتی 

  :گفت می او وسط گریه هایش. زار زار گریه کرد

آنجا . است قه سردشت منطقه اي است که صدام یک بار آن را شیمیایی کردهمنط مادر جان -

  .از بمب باران شیمایی سردشت نمی گذرد هنوز بیشتر از  دو هفته .خیلی خطرناك است
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شبیه کسی که فرزندش را از . صداي گریه هایش بلند تر شدها  محبوبه با شنیدن این حرف

سهراب نتوانست گریه عروس و همسر خود را بیشتر از این . کرد می دست داده است گریه

  .کند می ه خارج شد و با خود گفت اگر به کارم مشغول شوم، غم فرهاد کمتر اذیتماز خان. ببیند

در ظهر یکی از روزها که در . در پادگان سردشت زیر آموزش هاي نظامی قرار گرفت فرهاد

یکی از آنها به . پادگان در صف غذا ایستاده بود، ناگهان گفتگوي دو نفر توجه او را جلب کرد

  :گفت می ازيدیگري با لهجه شیر

همه هست و نیست من مادرم . براي مادرم دلتنگم. بیشتر از این که براي پدرم دلتنگ باشم -

  .توانستم همین امروز صداي او را بشنوم می اي کاش. هست

شوقی در او به وجود آورده بود رو به داوطلب در صف کرد ها  سهراب که دیدن یکی از همشهري

  :و گفت

 هستی؟ چقدر حس خوبی دارد وقتی همشهري هاي خودمان را کاکو تو هم شیرازي -

  .بینیم می

  مگه تو هم شیرازي هستی کاکو؟ -

  .از یزد اعزام شدم. کنیم می من شیرازي هستم ولی یزد زندگیها  -

  خوب، حالا اسمت چیه؟ -

  من فرهادم -

  .من هم آراداك هستم -

  معنی اسمت چیه؟ .چه اسم قشنگی -

  .مسیحی هستم.  اقلیت هاي مذهبی هستمنمی دانم، من از  -

امروز حس خوبی پیدا . بهایی هستم.  چون من هم از اقلیت هاي مذهبی هستم. چقدر جالب -

هر کسی با هر . کردم، دفاع از وطن ربطی به آخوندها ندارد می چون همانطور که فکر. کردم

گاهی با خودم . نیستا ه این مملکت فقط مال مسلمان. مذهبی باید از کشور خود دفاع کند

گفتم من که در این مملکت از هیچ حقوقی برخوردار نیستم، چرا باید به  می رفتم و می کلنجار

  .گویم کارم اشتباه نبوده است می بینم، با خودم می ولی کسی مثل تو را که. جبهه بروم

نسان دیدن همشهري در جاي دور حس خوبی در وجود ا. خوشحالم که با شما آشنا شدم -

  .کند می ایجاد
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 را با همها  در پادگان نظامی بیشتر لحظه. از بعد از این روز آراداك و فرهاد با هم صمیمی شدند

  .گذراندند می

  :یک روز فرهاد به مادر خود زنگ زد و گفت

  .مادرجان. الو -

ز پدرت هم ا. کنی؟ خیلی نگرانت هستم می حالت چطور است؟ چه کار. عزیزم. سلام فرهادم -

  .ریزد می ند و اشکک می هم مرتب دلتنگی تهمینه. روزي که رفتی بی اشتها شده است

ري هاینجا یک دوست خوب پیدا کردم که همش. مادرجان زنگ زدم که دلواپس من نباشید -

اوقات بیکاري در پادگان همه وقتم . خیلی پسر خوب و مهربانی است. است ولی از ارامنه است

  .اسمش آراداك است .گذرانم می را با او

اي کاش او هم اینجا بود و صداي . پدرت مغازه است. پسرم خوشحالم که حالت خوب است -

  .شنید می تو را

همین  تهمینهاگر . زنم، دلم براي او هم تنگ شده است می مادر جان بعداً به مغازه او هم زنگ -

  .منزدیکی هاست،  گوشی را به او بده تا با او هم احوال پرسی کن

گوشی را از  تهمینهوقتی .  داد تا با فرهاد احوال پرسی کند تهمینهمحبوبه گوشی را به دست 

 در میان هق هق گریه هایش مرتب. انش ندادام هفرهاد گرفت تا صداي فرهاد را شنید گری

  .گفت، فرهاد دلم خیلی تنگ شده است می

 دوباره همه خانواده دور هم جمع شود و می عشقم نگران نباش، به زودي دوره داوطلبی تمام -

  .تو نگران نباش. شویم می

شاید ذره اي از  وجود من و تو به هم گره . شاید به زودي یک نفر به جمع ما اضافه شود -

  .خورده باشد

  نکند بچه در راه داریم؟. منظورت چیست -

  .علایم آن را دارم، ولی ام ههنوز آزمایش نرفت. نمی دانم -

اگر پسر باشد، به عشق پدر ایران زمین . خواهد از خوشحالی فریاد بزنم می دلم جان، تهمینه -

  .کنیم می تو انتخابي  اگر دختر باشد، اسم آن را به سلیقه. گذارم می اسم او را کورش

 حالا تا ببینیم چه پیش. آید می از اسم شهرزاد هم خوشم. من عاشق اسم شقایق هستم -

  .اشته باشدامیدوارم واقعیت د. آید می
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و محبوبه خداحافظی کرد و با دلی شاد به سراغ آراداك رفت  تهمینهبعد از این محاوره فرهاد با 

  .تا خبر خوشحالی را با او قسمت کند

قرار بود در چند روز آینده گردان به سمت خط مقدم .  آموزش نظامی خیلی کوتاه بودي  دوره

امکان . همه با نگرانی بلند شده بودند. بلند شد نیمه هاي شب بود که صداي شلیک گلوله. برود

متاسفانه کسانی که . همه حالت آماده باش گرفتند. نداشت نیروهاي عراقی حمله کرده باشند

همه دچار سردرگمی شده . کردند می براي تسخیر پادگان آمده بودند، به زبان فارسی صحبت

در این حمله آنها  4 .حمله کرده بودندبه پادگان سردشت  منافقین خلقاعضاي سازمان . بودند

تعداد زیادي هم در این حمله زخمی . توانستند سه تن را شهید و ده تن را به اسارت ببرند

  .ولی فرهاد در میان اسرا بود. آراداك در میان زخمیان بود. شدند

گرفته  غم عجیبی همه وجود فرهاد را فرا. اسراي پادگان سردشت را به استخبارات عراق بردند

را شنیده بود که به اسارت گرفته  تهمینههنوز چند روز نگذشته بود که خبر باردار شدن . بود

بعد از آنجا . در ابتدا اسرا را به پادگانی در اربیل بردند . آن هم توسط هم میهنان خودش. شد

وي سر آنها یک خواستند اسرا را پیاده کنند،  ر می وقتی.  آنها را به استخابارت در بغداد بردند

  :سی صدا زدارناگهان یک نفر با زبان ف.  گونی کشیدند و از کامیون به پایین پرتاب کردند

  .رضا و حسین را هم صدا کن.  باید برویم به استقبالشان. احمد بدو بیا، میهمان داریم -

ان در همین هنگام احمد، رضا و حسین که  از زبان فارسی آنها معلوم بود از اعضاي سازم

در سر چوبی که در .  هستند با چوبی در دست بالاي سر این سه اسیر حاضر شدند هدینمجا

. شروع به زدن بر سر اسرا کردندها  هر سه با این چوب. دست آنها بود، میخ هایی کوبیده بودند

  .خون از سر و صورت اسرا جاري شد

  :د و گفتیکی از افسران عراقی که در نزدیکی آنها بود رو به دوستش کر

  .اینها دست گشتاپو را از پشت بسته اند -

وقتی اسرا کتک مفصلی خوردند، آنها . باور این همه قصاوت حتی براي افسران عراقی دشوار بود

  .را بلند کردند و به داخل اتاقی که اسراي دیگر قرار داشتند، پرتاب کردند

در درد کشیده بود که نمی توانست آنق. فرهاد ناله بلندي کرد و چشمانش را بر روي هم گذاشت

ساعاتی بعد وقتی چشمان خود را گشود، خود را در میان انبوهی از . چشمان خود را باز کند

  .اسیران ایرانی دیگر دید

  .خیلی از آنها زخمی بودند و بدون این که مداوا شوند در آنجا روي زمین دراز کشیده بودند

                                                
4
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 آوردند، با همین خشونت به زمین پرتاب می رودگاهدر روز هاي بعد هم که اسیران را به ا

یک بار یکی از اسراي زخمی با اصابت . خوردند میها  گاهی با شتاب بر روي زخمی. کردند می

گاهی اسرایی که بر روي زمین . یکی از اسیرهایی که به سمت او پرتاب شده بود، جان سپرد

بر اثر پرتاب اسراي دیگر جان خود را از کردند تا  می دراز کشیده بودند، دست خود را هایل

  .دست ندهند

چند روز از اقامت فرهاد در ارودگاه نگذشته بود که او را . گذشت می روز هاي اسارت به سختی

زد با  می افسر باز جو که با زبان فارسی حرف. دست بسته به اتاقی براي بازجویی بردند

  :عصبانیت به فرهاد گفت

  اسمت چیست؟ -

  شریفی فرهاد -

  براي چه به جنگ آمده اي؟ -

معلوم است دیگر، براي . آمده اندها  به همان دلیلی که سرباز هاي عراقی به جنگ با ایرانی -

  .ام هدفاع از میهنم آمد

 اگر نام فرماندهان را لو بدهی یا این که به ارتش آزادي بخش بپیوندي، به تو پناهندگی -

  .ار خواهی بوددهیم و از مزایاي خوبی برخورد می

در ثانی همسر و پدر و مادر من در . من حاضر نیستم به قیمت راحتی خودم، وطنم را بفروشم -

اگر بهشت را هم به من بدهید، قبول نخواهم کرد، چون آزادي من به . کنند می ایران زندگی

  .بهاي آزار و اذیت آنها تمام خواهد شد

  :رانی به یکی از افراد نزدیک خود گفتتا این حرف از دهان فرهاد درآمد، افسر ای

تا بفهمد در اینجا اداي وطن . محمد رضا، این یاوه گو را آنقدر بزنید که هوش از سرش برود -

  .دوستی نباید در بیاورد

شوید و هم  می مثل شما وطن فروش نیستم که به دشمن ایران پناهنده. من ادا در نمی آورم -

  .کنید می میهن خود را شکنجه

وبیده کدیگر طاقت نیاورد و با دسته چوبی که در آن میخ ها  حمد رضا با شنیدن این صحبتم

 دوقتی دیدند فرها. و فحش هاي خود قرار دادها  بود به فرهاد حمله ور شد و او را آماج کتک

چندین روز او را شکنجه کردند و وقتی دیدند . چیزي براي گفتن ندارد او را به بخش اسرا بردند

  .ی براي گفتن ندارد دیگر بی خیال او شدندحرف
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ید برگشتن به ایران و ام هید پدر شدن و بام هگذشت، ولی فرهاد ب می روزهاي ارودگاه به سختی

کرد پس از پایان اسارت زندگی خوبی را در کنار  می آرزو. کرد می یدوار زندگیام هتهمینن ددی

  .همسر و فرزندش سپري کند
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  غروب یک زندگی

  

کرد با  می فرهاد چند روز یک بار تلاش. وزها بود که محبوبه و سهراب از فرهاد بی خبر بودندر

  .روز بود که خبري از فرهاد نبود 15ولی بیشتر از . خانواده تماس تلفنی برقرا کند

محبوبه به داخل اتاق خود رفته بود و براي این که عروسش را ناراحت نکند، یواش یواش با 

 تهمینهکرد عروسش صداي او را نشنود، ولی  می هر چند تلاش. کرد می 5ببم ببم لهجه شیرازي

. گفت، حتم دارم اتفاق بدي براي سهراب افتاده است می شنید و  در دلش می صداي گریه او را

. ریخت می او هم آرام آرام اشک. روز سهراب ما را از خودش بی خبر بگذارد 15امکان نداشت 

. و گوشی را برداشتمحبوبه با چشمان گریان به سمت تلفن رفت . وردناگهان تلفن زنگ خ

  :مردي با لهجه شیرازي گفت

دوست نداشتم به شما خبر . من آراداك دوست صمیمی فرهاد در پادگان هستم الو مادر جان -

اعضاي سازمان منافقین به پادگان سردشت حمله کردند و چند نفر  را کشتند و .  بد بدهم

البته وقتی آمار اسرا  و . متأسفانه فرهاد در میان اسیران بود. را به اسارت گرفتند چندین نفر

ها  من جزو زخمی. کشته شدگان را اعلام کردند فهمیدم سهراب به اسارت گرفته شده است

وقتی بهبود پیدا کردم و با فرمانده تماس گرفتم و از . بودم و چندین روز در بیمارستان بودم

پس . بود و نه در میان شهیدانها  فرهاد پرسیدم ، گفت فرهاد نه در میان زخمیحال و احوال 

ما قبل از این اتفاق شماره هاي خانواده هایمان را با .  به طور یقین به اسارت گرفته شده است

هم رد و بدل کرده بودیم تا در صورتی که اتفاقی براي یکی از ما افتاد دیگري به خانواده خبر 

  .بدهد

وبه با شنیدن این حرف گوشی از دستش افتاد و دیگر نتوانست جلوي خودش را بگیرد و محب

 معلوم نبود جنگ کی تمام. براي او اسارت فرهاد کمتر از مرگش نبود. بلند بلند گریه کرد

  :با عجله به داخل هال آمد و با وحشت از محبوبه پرسید تهمینه .شود می

  کنید؟ نکند براي فرهاد اتفاقی افتاده باشد؟ می ر گریهمادر جان چه شده است؟ چرا اینطو -
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گفت بیا  تهمینهفقط با اشاره دست به . محبوبه نمی توانست از شدت گریه و بغض حرفی بزند

در ابتدا . در آغوش گرفت و هر دو با هم گریه کردند به سمت او آمد و او را تهمینه. در آغوشم

  :ولی وقتی کمی محبوبه آرام گرفت به او گفت. تکرد فرهاد شهید شده اس می فکر تهمینه

ولی اسارت هم کمتر از مرگ .  دخترم فرهاد زنده است ولی به اسارت گرفته شده است -

  .ندیده اي با اسراي ایرانی چه رفتاري دارندها  مگر در فیلم. نیست

  :گفت می بلند تر شد و با گریه تهمینهصداي گریه ها  با شنیدن این حرف

تو را که آدم قبول نداشتند، اجازه تحصیل نداشتی ولی براي اینکه آنها سر . دم کجاییفرها -

  .قدرت باشند باید اسارات بکشی، باید زجر بکشی

از وقتی فرهاد به جبهه . محبوبه نمی دانست این مصیبت را چگونه با سهراب در میان بگذارد

نیدن خبر اسارت او ممکن بود حال ش. رفته بود، دچار افسردگی شده بود و حال خوشی نداشت

  .او را بدتر کند

او سراغ گوشی تلفن رفت و . بالاخره محبوبه تصمیم گرفت خبر اسارت فرهاد را به سهراب بدهد

  :شماره صحافی سهراب را گرفت و با صداي لرزانی گفت

  الو سهراب -

  ست؟اتفاقی افتاده ا. حالت چه طور است؟ چر اصدایت لرزان است. سلام گلم -

  ولی محبوبه نتوانست حرف بزند و زد زیر گریه

  :با وحشت گفت. سهراب نگران شد

  ؟محبوبه حرف بزن ببینم چی شده؟ بلایی سر فرهاد آمده -

  :اشاره کرد و گفت تهمینهمحبوبه بدون این که کلامی بگوید به 

  جان تو به او بگو تهمینه-

  :گوشی تلفن را گرفت و با بغض به سهراب گفت تهمینه

پدر جان آراداك که از هم رزم هاي فرهاد بود زنگ زد و گفت سازمان منافقین به پادگان  -

و چند نفر هم به اسارت گرفته شده اند هچند نفر کشته و زخمی شد. سردشت حمله کرده است

  .فرهاد هم در میان اسرا بوده است. اند
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دستش را روي . ر زبان بیاوردنتوانست کلامی ب. سهراب تا این خبر را شنید قلبش تیر کشید

همانطور که . کم کم احساس کرد نمی تواند چشمانش را باز کند. قلبش گذاشت و زانو زد

  .گوشی در دستش بود روي زمین افتاد

دلهره و اضطراب .. از آن طرف خط صدا زد پدر جان، پدر جان، صدایی نشنید تهمینههر چه 

  .را در بر گرفت تهمینههمه وجود محبوبه و 

  :کرد و گفت تهمینهمحبوبه با صدایی لرزان رو به 

  ؟ نکند از حال رفته باشد؟.ده باشدیعنی چه اتفاقی براي او افتاده است؟ نکند غش کر -

  .احتمالا پدر جان شوکه شده اند. امیدوارم چیز مهمی نباشد. مادر جان این حرف را نزنید -

ولی فقط . را بگیرد تا از او خبر بگیرد محبوبه یک بار دیگر سعی کرد شماره صحافی سهراب

سر جایش بگذارد و بر زمین چون سهراب نتوانست گوشی را . شد می صداي بوق اشغال شنیده

  .افتاد

  :کرد و گفت تهمینهمحبوبه رو به 

تا با چشم خودم . انس هم خبر کن سریع به محل کار سهراب برویمسریع آماده شو، یک آژ-

  .ت آرام نمی شومنبینم که حال او خوب اس

. و محبوبه سریع به آژانسی که اشتراك داشتند زنگ زدند و به محل کار سهراب رفتند تهمینه

خوشبختانه درب صحافی از داخل .  از پشت شیشه به دفتر او نگاه کردند ولی سهراب را ندیدند

دند که سهراب بر داخل دفتر رفتند و با کمال ناباوري دیو محبوبه با عجله به  تهمینه. قفل نبود

  :محبوبه دودستی بر سر خود زد و گفت. روي زمین افتاده است

اگر این کار را . او خبر داده بودم اش گذاشته بودم خانه بیاید بعد بهاي ک. خاك بر سرم شد -

واي شوهرم از دستم . شد خودم کنارش بودم می کرده بودم شاید حالش بد نمی شد و اگر بد

  .رفت

  :محبوبه کرد و گفترو به  تهمینه

امیدوارم که چیز .  بولانس زنگ بزنیمام هبهتر است ب. مادر جان آرامش خود را حفظ کنید -

  .خاصی نباشد

را گرفت  و آدرس  115به سمت گوشی تلفن که هنوز آویزان بود رفت و شماره  تهمینه

  .صحافی را داد و منتظر ماند
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مبولانس بودند سهراب را بهیارانی که در آ. ه رسیدنس از رابولاام هچند دقیقه اي نگذشته بود ک

  :معاینه کردند و رو به محبوبه گفتند

  .نبضش بسیار ضعیف است باید عجله کنیم -

بهیاران فوي ماسک اکسیژن و سرم به سهراب وصل کردند و او را به یکی از بیمارستان هاي 

  .یزد رساندند

  .منتقل کردند ICUسهراب را فوراً به بخش 

دکتري از . شود می منتظر ماندند  تا ببینند حال سهراب چه ICUپشت درب  تهمینهوبه و محب

  :بیرون آمد و گفت ICUاتاق 

ید از او توان یمشما ن. چون او کاملاً بیهوش است. هیچ ضرورتی ندارد ماندن شما در اینجا -

ر حال او بهتر شده اگ. به خانه بروید، صبح اول وقت تشریف بیاورید لطف کنید. مراقبت کنید

  .کنم بروید می خواهش. آوریم می باشد، او را به بخش ریکاوري

  :کرد و گفت تهمینهمحبوبه رو به 

به مادر . برو خانه استراحت کن. فضاي بیمارستان براي تو خوب نیست. عزیزم تو بارداري -

  .اشکان زنگ بزن که به خانه ما بیاید تا تنها نباشی تا من هم بیایم

  :بیرون آمده بود گفت ICUي که از اتاق دکتر

  .بروید خانه. شود می حالتان هم بد. ماندن شما هیچ لزومی ندارد. هر دو شما بروید -

  .با چشمانی گریان بیمارستان را ترك کردند و به خانه رفتند تهمینهمحبوبه و 

وقتی . چطور است و محبوبه با هم به بیمارستان رفتند تا ببینند حال سهراب تهمینهصبح زود 

  :با عجله به یکی از پرستاران گفت تهمینهرفتند،   ICUبه بخش 

به هوش آمد؟ حالش خوب .  خانم لطفاً بگویید سهراب شریفی در چه وضعیتی قرار دارد -

  است؟

  .را نگاه کنم تا به شما خبر بدهمها  بگذارید پرونده -

  :کرد نگاهی انداخت و گفت می پرستار   به پرونده هایی که باید امروز بررسی

توانید بروید و  می .الان در سردخانه است. صبح فوت کرد 4متأسفانه مریض شما ساعت  -

  .کارهاي ترخیص او را انجام دهید
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خودش را به بغل محبوبه انداخت و هر دو  تهمینه. هر دو با هم جیغ کشیدند تهمینهمحبوبه و 

  .با هم گریه کردند

شد، به سراغ تلفن کارتی بیمارستان رفت و شماره بردیا برادر سهراب را  وقتی محبوبه کمی آرام

  .گرفت

با اضطراب به . صداي محبوبه آنقدر بغض داشت که بردیا فهمید اتفاق ناخوشایندي افتاده است

  :محبوبه گفت

  زن داداش آرام بگیر بگذار ببینم چه اتفاقی افتاده است که اینطور نالان هستی؟ -

 تهمینهوقتی من و . اسارت فرهاد را به سهراب دادیم، در همان مغازه حالش بد شدوقتی خبر  -

 4ولی صبح که براي دیدار او رفتیم گفتند ساعت . بالاي سر او رسیدیم او هنوز زنده بود هب

  .صبح از دنیا رفته است

  :رو به محبوبه کرد و گفت. با شنیدن خبر مرگ سهراب، بردیا با صداي بلند گریه کرد

و  کنم می من آشنایان نزدیک را خبر. خواهد به کسی زنگ بزنی یمتو ن. سعی کن آرام باشی -

  .آوریم می آییم و با آمبولانس او را به شیراز می به یزد

. زندگی ما در اینجاست. ولی او را به شیراز نبرید. بردیا جان براي مراسم تشییع به یزد بیایید -

کنم فاصله من و  می خواهش. سهراب بروم و با او حرف بزنمخواهم هر هفته سر قبر  می من

  .سهراب را زیاد نکنید

فرداي آن روز بردیا و چند نفر از دوستان نزدیک سهراب در مراسم تشییع او شرکت کردند و 

  .سهراب را  به خاك سپردند

شب از نیمه  3ساعت . در روزهاي اول مرگ سهراب، محبوبه تعادل روانی خود را از دست داد

اصلاً متوجه نبود که پاسی از شب . نشست می رفت و سر قبر سهراب می خانه به سمت قبرستان

گاهی اوقات با خود  .کند هدیدخالی است و شاید کسی امنیت او را تها  خیابان. گذشته است

 گاهی هم بالاي قبر او. کرد می گذاشت و هاي هاي گریه می برد و نوار دشتی می ضبط واکمن

  :گفت می او رو به سهراب. زد می شست و با او حرفن می

عزیزم سهراب، سردت نیست؟ گرسنه نیستی؟ راحت شدي؟ دیگر درد نمی کشی؟ دیگر غم  -

من باید غم تو و . تو رفتی و راحت شدي. فرهاد را نمی خوري؟ کاش من به جاي تو مرده بودم

  .شد می ماند تا این که هوا روشن می آنقدر محبوبه در قبرستان. فرهاد را با هم تحمل کنم
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  فرهاد در اسارت

نیروهاي بعثی و افسران سازمان کم وقتی  کم. گذشت می اد به سختیرهروزهاي اسارت براي ف

فهمیدند که فرهاد اطلاعات زیادي در مورد فرماندهان ندارد دست از آزار و شکنجه او  منافقین

  .برداشتند

کرد، در نزدیکی بینی  می تشویی ارودگاه به صورت خود نگاهیک روز صبح که فرهاد در آینه دس

  :کمی فکر کرد و با خود گفت. خود جوشی دید

را پشت سر گذاشتم،  در این سن که دوران نوجوانی. من در دوران بلوغ جوش غرور نمی زدم -

  این جوش چیست؟

د صورت خود را با بع. بعد جلوي آینه جوش را فشار داد و تمام چرك هاي درون آن را درآورد

  .آب و صابون شست و وارد اردوگاه شد

وقتی صبحانه ناچیز بین اسرا پخش شد، یکی از هم رزمان فرهاد که درست روبه روي او 

  :رو به او کرد و گفت. نشسته بود

سن غرورت هم که . اینجا که غذا چرب به ما نمی دهند. فرهاد، صورتت چه جوشی زده است -

  .بزرگی براي این سن بعید است گذشته، جوش به این

تا توانستم آن را فشار دادم و بعد . گرفت ام ههم وقتی در آینه این جوش را دیدم خند خودم -

صورتش  که کسی با. خیلی نسبت به جوش حساس هستم. صورتم را با آب و صابون شستم

جوش زده  صورت خودمها  حالا پس از سال. حتی سر یک سفره نمی توانم بنشینمجوش زده 

  .است

 .ه نوجوانی ندارندورهمیشه جوش هاي صورت ربطی به خورد و خوراك و د. نگران نباش -

  .آیند می به دلیل استرس و ناآرامی درونی به وجودها  گویند بعضی از جوش می

فقط چون تا حالا سابقه نداشته که جوش بزنم، تحمل دیدن آن را . خیلی اهمیت نمی دهم -

  .نداشتم

آنقدر این جوش بزرگ بود که .  دوباره در همان محل قبلی جوشی در آمد. ز گذشتچند رو

دوباره جوش را فشار داد و عفونت . کرد می زد، احساس درد می وقتی فرهاد به بینی خود دست

فرهاد مجبور شد مسئله . کرد می چند روز بعد دوباره محل جوش عود. هاي آن را خارج کرد

  .اه در میان بگذارد تا براي او وقت دکتر بگیرندخود را با مسئول اردوگ
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مسئول ارودگاه به درمانگاه اردوگاه رفت و به مسئول آنجا مشکل فرهاد را مطرح کرد و قرار شد 

  .سه روز بعد به او نوبت معاینه بدهند

. وقتی دکتر بعثی او را معاینه کرد. صبح در درمانگاه حاضر شد 9در روز موعود، فرهاد ساعت 

  :تگف

گاهی با اند هکسانی که در منطقه سردشت اسیر شد. ما موردي شبیه به این باز هم داشته ایم -

بمب شیمیایی که در آنجا منفجر شده است، در  .کنند می چنین معضلاتی دست و پنجه نرم

این جوش از جوش هاي معمولی نیست و باید هر چه زودتر  .کند می بعضی افراد ایجاد سرطان

  .جراحی شود

قرار شد فرهاد خیلی زود تحت عمل جراحی . بعد نامه اي براي ارجاع او به بیمارستان نوشت

  .قرار گیرد

در روز چهارشنبه فرهاد را به بیمارستان اردوگاه بردند و بعد از این که آزمایشات بالینی از او به 

  .عمل آمد، او را براي عمل جراحی بستري کردند

باید یک هفته ها  باند پیچی شده مرخص کردند و گفتند این باند بعد از عمل او را با صورتی

  .را باز کنها  بعد از یک هفته باند. روي صورتت باشد

فرهاد به دستشویی اردوگاه . روز هفتم فرا رسید. یک هفته انتظار براي فرهاد یک سال گذشت

یزي در انتظار اوست از این که نمی دانست چه ج. رفت تا جلوي آینه باند صورتش را باز کند

 .داخل دستشویی انداختي  باز کرد و در سطح زباله وحشت و ترس باند هاي صورت خود را با

آرام . کرد به خود جرأت دهد می سعی. سرش را پایین انداخته بود. ترسید در آینه نگاه کند می

چند نفر از بچه هاي . تا تصویر خود را در آینه دید، فریادي بلند کشید. آرام سرش را بالا آورد

وقتی . اردوگاه با صداي فریاد فرهاد به سمت دستشویی آمدند تا ببینند چه اتفاقی افتاده است

او را ها  یکی از بچه. کرد می به آنجا رسیدند فرهاد روي زمین نشسته بود و با صداي بلند گریه

  :صدا زد و گفت

  فرهاد سرت را بلند کن به ما بگو چه شده -

  .دو دستش را جلوي صورتش گرفته بود و نمی گذاشت کسی چهره او را ببیند ولی فرهاد

فرهاد به سمت وسایل خود رفت و یکی از زیر پیراهنی هاي خود را پاره کرد و با آن براي خود 

اکنون چهره . در عمل صورت قسمتی از بینی و گونه او را برداشته بودند. ماسک درست کرد

چهره فرهاد وحشتناك شده . عاشقش شد نداشت تهمینهه اي که شباهتی با چهر دیگرفرهاد 

  .بود، به قدري که خودش دیگر رغبت نمی کرد در آینه نگاه کند
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  تولد کورشي  مژده

  

داد که او را صدا زدند و  می سهراب در اردوگاه داشت به اجبار به سخنرانی مسعود رجوي گوش

  .گفتند از ایران برایت نامه رسیده است

خود از ي  شد که با خانواده می به اسرا اجازه داده از طریق صلیب سرخ ر از چند ماه یک باره

کرد، سهراب  می همیشه با فرهاد مکاتبه تهمینهعلی رغم این که . طریق نامه ارتباط برقرار کنند

  .شد می نوشت و احوال او را جویا می هم از طرف خودش و محبوبه براي فرهاد نامه

. در این نامه مژده تولد کورش را دریافت کرد. نامه اي دریافت کرد تهمینهرهاد فقط از این بار ف

چون پدر . نوشته بود، مامان محبوبه و بابا سهراب هم سلام رساندند تهمینهدر انتهاي نامه 

  .کمی ناخوش بود، این بار من از جانب هر دو برایت نامه نوشتم

  :و رفت و با خود گفتپس از خواندن نامه سهراب در فکر فر

نکند اتفاق بدي براي پدرم افتاده است؟ پدرم چقدر بد حال بوده است که نتوانست مثل  -

  .همیشه برایم نامه بنویسد

اولین بار بود که بعد از عمل  .از طرفی به دلیل شنیدن خبر تولد پسرش بسیار خوشحال بود

مورد عمل صورتش چیزي به خانواده تصمیم گرفت در . رسید می جراحی صورتش به او نامه اي

نوشت، تولد فرزندشان را تبریک گفت و در ادامه  تهمینهدر نامه اي که در پاسخ به . نگوید

عکسی از پدر و مادرم . شوم می نوشت، آنقدر دلم براي پدرم تنگ شده است که دارم دیوانه

چون یک بار مادرم را . ددر این عکس مادرم لباس سرخ و پدرم پیراهن آبی بپوش. برایم بفرست

کوروش را . پدرم هم در پیراهن آبی بسیار زیبا شده بود. آمد می در لباس سرخ دیدم خیلی به او

  .در بغل مادرم بگذار و برایم از هر سه عکس بگیر و بفرست

  :رسید رو به محبوبه کرد و گفت تهمینهوقتی نامه به دست 
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خواهد مطمئن  می او. پدرش مشکوك شده استکنم که فرهاد به مرگ  می مادر جان، فکر -

برد، درد  می چگونه با این همه رنجی که از اسارت. حالا چه کار کنیم. شود که پدرش زنده است

  .باید فکري بکنیم. مرگ سهراب را هم به دردهاي او اضافه کنیم

دادگاه  باید هر بار جلوي. فهمد می اول و آخر. دخترم من که فکرم به جایی قد نمی دهد -

بگوییم نامه را برایمان تایپ کند چون اگر اند هبرویم و به کسانی که با دستگاه تایپ آنجا نشست

نمی خواهم پسرم در آنجا درد . شود می شکش بیشتر. نامه با دست خط پدرش دریافت نکند

  .بکشد

  .ولی براي عکسی که خواسته باید چه کار کنیم. مادرجان فکر خوبی است -

  :ی فکر کرد و گفتکم تهمینه

کنند و یکی  می را مونتاژها  جاهایی که عکس. رویم می مادرجان به مراکز چاپ عکس. فهمیدم -

دهیم تا کنار هم با همان رنگ هایی که فرهاد خواسته بود  چاپ  می از عکس هاي شما و پدر را

  .هر چه تلاش کنیم از داغ پدرش خبردار نشود بهتر است. کنند

باید کاغذ نامه را از . ولی ما روي هر کاغذي که نمی توانیم بنویسیم. ت عزیزمفکر خوبی اس -

  توانند تایپ کنند؟ می یعنی روي آنها هم. هلال احمر بگیریم

  .کند می گذارند چه فرقی می کاغذ هلال احمر را توي دستگاه. بله مادر جان فرقی ندارد -

کرد که فرهاد نفهمید این عکس تقلبی  را مونتاژها  موسسه چاپ عکس آنقدر با مهارت عکس

  .است
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  بازگشت از اسارت

  

 توسط کاسه زهري که خمینی خورد، تصویب  598سه سال به همین منوال گذشت و قطعنامه 

  .فرا رسید 1369مرداد  26شد و 

 – خانقین راه از او از طریق مرز زمینی و. فرهاد جزو اولین گروه اسرایی بود که به ایران آمد

شب اول او و بسیاري از اسراي دیگر در پادگانی در قصر شیرین به سر . صرشیرین به ایران آمدق

 از فکر این که همسرش با این چهره از ریخت افتاده. فرهاد تا صبح نتوانست بخوابد. بردند

زد  می دلش پر. اضطراب همه وجودش را گرفته بود. تواند او را بپذیرد یا نه، خوابش نمی برد می

گفت اي  می گاهی با خود. ترسید پسرش او را نپذیرد می اما. که پسرش را براي اولین بار ببیند

  .کاش در اسارت مرده بودم

زیادي از مردم ي  عده. صبح روز بعد دسته دسته اسیران را با  هواپیما به فرودگاه مهرآباد بردند

کدام از اسراي دیگر هیچ کس را  هیچنه فرهاد و نه . و مسئولین به استقابل آزادگان آمده بودند

در پایان . روز در قرنطینه نگه داشتند 5از آنجا اسرا را به قصر فیروزه بردند و . شناختند یمن

  .واپیما به شهر خودشان فرستادندسرا را با هروز پنجم همه ا

 . ودندو بردیا و زن عموي فرهاد و بچه هایش همگی به استقبال سهراب آمده ب تهمینهمحبوبه، 

اضطراب . همه مسافران تک تک آمدند، ولی خبري از فرهاد نشد. انتظار خیلی طولانی شد

اد رهگفت چه اتفاقی افتاده است که ف می با خودش. را فرا گرفته بود تهمینهزیادي همه وجود 

  .در میان مسافران نیست

دستشویی فرودگاه  داخل.  شود می فرهاد در شک و دو دلی نمی دانست چگونه از او استقبال

و  تهمینهاز برخورد . نامعلوم خود هراس داشتي  از آینده. کرد می رفته بود و زار زار گریه

  .دیگران با خودش هراس داشت

  :بالاخره به خودش دلداري داد و گفت
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باید دل به . تا کی اینجا بنشینم و گریه کنم. هر طوري قرار است بشود، باید آن را پذیرا شوم -

ولی قبل از این که وارد بخش خروجی شود ماسکی به . اده کنمام هبزنم و خود را براي آینددریا 

  .صورتش زد و به راه افتاد

مادر خود را با موهاي سفیدي که از روسري بیرون زده . فرهاد به نزدیکی بردیا و محبوبه رسید

ردي جلوي روي او م. اختولی مادر فرهاد را نشن. مادرجان. بلند صدا زد مادرجان. بود، شناخت

آنقدر فرهاد لاغر شده بود که مادرش او . چشمانش بسیار کبود بودبا ماسک ایستاده بود که زیر 

. زند می کرد آن مرد  کس دیگري را صدا می کرد و فکر می را نشناخت و دور وبر خود را نگاه

  :وقتی فرهاد بلند بلند گفت

  .فرهادمنم . جان، عزیزم تهمینهجان،  تهمینه -

همه . هیچ کس نمی دانست چرا فرهاد ماسک زده است. اشک شوق از دیدگان همه جاري شد

ریختند و از سوي دیگر نمی توانستند  می از یک سو از دیدن او اشک. او را در آغوش کشیدند

یعنی اینقدر به او سخت گذشته بود . باور کنند کسی که روبروي آنها ایستاده است، فرهاد است

  .مانش حالت و فروغ خود را از دست داده بودکه چش

  :فرهاد کورش را بغل کرد و صورت خود را به صورتش مالید و گفت

  .خوشگل بابا. ام هعزیز دردان .چه پسر قشنگی دارم -

آنقدر شوکه شده بود . کرد می گفتند او پدر توست نگاه می کوروش مات و مبهوت به مردي که

خواست  کوروش را از آغوش خود پایین بگذارد  می وقتی فرهاد .که نمی توانست کلامی بگوید

کوروش با دیدن چهره وحشتناك .  تا با دیگران هم احوال پرسی کند، ماسک از صورتش افتاد

  .فرهاد جیغ محکمی کشید و تقلا کرد تا سریعتر از بغل او پایین بیاید

حبوبه فرهاد را براي بار دوم در م. با دیدن این صحنه شروع به گریه کردند تهمینهمحبوبه و 

  :آغوش کشید و گفت

  .اي کاش مرده بودم و درد تو را نمی دیدم.چه بر سر تو آمده است. الهی مادر فداي تو بشود -

تواند با این چهره جدید فرهاد زندگی کند یا  می نمی دانست. خالی شده بود تهمینهتوي دل 

  .نه

  :فرهاد رو به مادرش کرد و گفت

  .جان چرا پدر به استقبال من نیامد مادر -
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 حالا. براي همین نتوانست بیاید. حالش خوب نیست. پدر آنفوالانزاي شدید گرفته است -

  .چیزي نمانده است. رویم خانه می

 تهمینهولی اشک در چشمان خانواده بردیا و . محبوبه به سختی جلوي گریه خود را گرفته بود

  .جلوي خود را گرفتندحلقه زده بود، ولی هر طور بود 

اد آمده چون بردیا و خانواده اش از شیراز براي استقبال فره. همه  با ماشین بردیا به خانه رفتند

در بین راه کوروش  .خواستند شب را در خانه سهراب بمانند و صبح راهی شیراز شوند می بودند؛

  .اد ترسیده بودانگار خیلی از فره. چسبید می تهمینهکرد و به  می مرتب بی قراري

فرهاد با عجله داخل منزل دوید و . وقتی به خانه رسیدند، محبوبه درب خانه را با کلید باز کرد

رو به مادرش کرد و با . صدا زد بابا، بابا جان کجایی؟ ولی در هر اتاقی گشت پدرش را ندید

  :فریاد گفت

  .پس کو پدرم. مگر نگفتی آنفوالانزاي شدید گرفته است. مادرجان پس پدرم کو -

پدر تو سه سال است که فوت کرده . خواستم ذهنت را آماده کنم، تا هول نکنی می عزیزم -

در این سه سال . همان روزي که خبر اسارت تو را شنید در کارگاه صحافی سکته کرد. است

  .چون در اسارت بودي نمی توانستیم دردت را بیشتر کنیم

از صداي گریه فرهاد کوروش ترسید و . وي زمین نشستفرهاد فریادي نعره گونه زد و بر ر

عمو : به بردیا عموي خود گفت. پس از دقایقی یواش یواش توانست حرف بزند. دوباره گریه کرد

در این هنگام .  جان فردا مرا با ماشینت به قبرستان ببر تا سر قبر او گریه کنم شاید آرام بگیرم

  :بغض بردیا ترکید و گفت

گلستان جاوید را در . زم، جمهوري اسلامی حتی به مرده هاي ما هم رحم نمی کندفرهاد عزی -

در اینجا هم گلستان جاوید را سپاه پاسداران با خاك یکسان . چندین شهر ایران خراب کرده اند

کیلومتر خارج از  40از این به بعد مرده هایمان را اند هدستور داد. قبري وجود ندارد. کرده است

  .نیمشهر دفن ک

  :با فریاد گفت. صداي گریه فرهاد بلندتر شدها  با شنیدن این حرف

  .ترسند؟ لعنت به من که زندگیم را باختم می یعنی این نامردها از مردگان بهایی هم -

  :بردیا فرهاد را درآغوش گرفت و گفت

  .دنیا اینجور نمی ماند. هر ستمی پایانی دارد. عمو جان غصه نخور -
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شود؟ عمو جان، من  می گویید در سیاست دخالت نمی کنید، دنیا عوض می با شمایی که -

  .، این حقم نیست که نشانی از مزار پدرم نداشته باشمام هزندگیم را براي ایران داد

تازه این روش را در پیش گرفته . عموجان، مصلحت در این است که در سیاست دخالت نکنیم -

دانی و اعدام کرده اند، چه برسد به این که بخواهیم فعالیت را زنها  زیادي از بهاییي  ایم، عده

  .هم بکنیم

روي زمین نشست و سرش را میان دو دستش گرفت و هاي . فرهاد دیگر نتوانست حرفی بزند

  .هاي گریه کرد

و محبوبه و کوروش  تهمینهفرهاد و . روز بعد بردیا و خانواده اش منزل سهراب را ترك کردند

  .نددر خانه تنها شد

بعد از سه روز توانست خودش را اندکی . فرهاد تا سه روز مرتب براي مرگ پدرش گریه کرد

  .جمع و جور کند

ولی تا به سمت او آمد تا او را در آغوش بگیرد، . سراغ کوروش رفت تا او را در آغوش بگیرد

  .کوروش جیغ بلندي کشید و به مادرش چسبید

بدون  .ترسد، دنیایش خراب شده بود می بچه اش از اواز فکر این که . فرهاد از درون شکست

در خلوت خود آرام آرم گریه . این که چیزي بگوید، به اتاقش رفت و در را به روي خود بست

هم مرا  تهمینهاگر . پسرم که کوچک است نمی تواند مرا بپذیرد: گفت می گاهی با خود. کرد

عشق مادر به فرزندش هرگز . ندگی کنممن بدون عشق این دو چگونه ز. شود می نپذیرد چه

  هم بی پایان است؟ تهمینهولی آیا عشق . تمام نمی شود

آرام در را باز کرد و به سمت او رفت و دستی بر موهایش  تهمینهدر حال اشک ریختن بود که 

  :کشید و گفت

  .ندک می کم کم به وجودت عادت. کوروش بچه است. کنی؟ نگران نباش می عزیزم، چرا گریه -

چرا وقتی این جریان براي من اتفاق افتاد از . قیافه من وحشتناك است. مسئله عادت نیست -

چرا تو باید جوانیت را حرام کنی و به پاي من بسوزي؟ چرا تو . تو نخواستم که طلاق بگیري

این خودخواهی است که از تو بخواهم با من با این چهره وحشتناك . نباید از  زندگی لذت ببري

  .مانیب

. ما داستان هاي زیادي از تلویزیون در مورد بدرفتاري با اسرا دیده ایم. تو در اسارت بودي -

با این قصاوتی که اینها . همین که تا همین حد هم تو را عمل کرده اند، شاهکار بوده است
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 تو را پیش یک جراح پلاستیک خوب. داشته اند، جراحی صورت تو کار بزرگی بوده است

  .شوي می م و بهتربری می

  .دانی که خوب شدنی نیستم می یعنی خودت هم. گویی بهتر می خودت متوجه هستی که -

  .گوید، پس قضاوت نکن می تو هنوز نمی دانی دکتر چه -

یدي به روي من باز ام هتو دکتر جراح پلاستیک خوب سراغ داري؟ یعنی ممکن است روزن -

  شود؟

  .شود می همه چیز درست. نا امید نباش -

و فرهاد همراه با محبوبه به مطب دکتر جراح پلاستیک رفتند  تا براي او  تهمینهچند روز بعد 

  :وقتی دکتر فرهاد را معاینه کرد، گفت. وقت بگیرند و نظرش را بپرسند

توان با پروتز و برداشتن پوست از جاهاي دیگر بدن تا حدودي از شدت این آسیبب  می -

توانم  می ولی یک چیز را به طور حتم. دي صد درصد اصلاً وجود نداردولی احتمال بهبو. کاست

  .شود می وضعیت صورتت از این که هست بهتر. بگویم

همه  بعد از گرفتن نوبت جراحی با خوشحالی به . دمید تهمینهبارقه اي از امید در دل فرهاد و 

  .سمت خانه رفتند

 .ات پیش از جراحی در بیمارستان حاضر شوندقرار  شد یک روز قبل از عمل براي انجام آزمایش

  .خوبی پیش برود هیدوار شده بودند که همه چیز بام ههم

پزشکان با برداشتن مقداري از پوست ران و گذاشتن پروتز مقداري از . روز موعود فرا رسید

را ها  صورت او باند پیچی بود و قرار بود چند روز بعد باند. ضایعات صورت فرهاد را بهبود دادند

  .باز کند

شاید . باید به مطب بیایندها  پزشک فرهاد گفته بود براي برداشتن باند. بالاخره روز موعود رسید

  .باید از قبل او را آماده کنیم. فرهاد نتواند چهره جدید خود را هم بپذیرد

  :دکتر فرهاد او را به داخل مطب دعوت کرد و گفت. روز موعود فرا رسید

بهاي این که ما الان با خیال راحت . شما آزادگان افتخار این کشور هستید. زیزببین فرهاد ع -

رویم، شما  می کنیم و شب با خیال راحت به خانه می کنیم و درآمد کسب می در اینجا زندگی

یکی از . جنگ هزاران روي زشت دارد. دانم بهاي سنگینی دادید تا ما بمانیم می .پرداخت کردید

  ولی باید صبور باشی. یابد می ادامهها  است که مصیبت هاي جنگ تا سال اینها  این زشتی
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به . کنیم می کنند، صبوري می از مدرسه بیرونمان. عادت داریم صبور باشیمها  ما بهایی  -

کنند باز هم  می قبرستان هایمان را ویران. کنیم می دانشگاه راهمان نمی دهند، باز هم صبوري

 سران بهایی را  اعدام. کنیم می اندازند، باز هم صبوري می به زندان ما را.  کنیم می صبوري

  .بس نیست. کنیم می کنند، باز هم صبوري می

با دستانش اشک هایی . پزشک بدون این که کلامی بگوید، آهی کشید و بی اختیار اشک ریخت

بنشیند تا از فرهاد خواست روي صندلی  پاك کرد و شدند می را که از گوشه چشمانش سرازیر

  .باند صورت او را باز کند

پزشک به . کشید تا نتیجه عمل را ببیند می بی صبرانه انتظار. فرهاد آرام بر روي صندلی نشست

  :همراهان فرهاد گفت

  .لطفاً شما بیرون منتظر بمانید -

اي به را باز کرد، آینه ها  وقتی تمام باند. پزشک آهسته آهسته باند هاي صورت فرهاد را باز کرد

  .جدید خود را در آن ببیندي  دست او داد تا چهره

  :وقتی فرهاد در آینه نگاه کرد، فقط لخند تلخی زد و گفت

  .دستتان درد نکند. از شما ممنون هستم -

  راضی نیستی از چهره جدیدت؟ -

هر چند که . ولی من هنوز زشت هستم. راضی؟ نه شما کار خودتان را خوب انجام داده اید -

  .ولی هنوز هم خوب نیستم. به گذشته خیلی بهترم نسبت

کنند و چهره  می افت پیداها  تا شش ماه دیگر ورم. تازه یک هفته از عمل شما گذشته است -

  .شود می شما بهتر از الان

  شود؟ می .ولی این پوست دو رنگ، این وضعیت بینی که خوب نمی شود -

  بیشتري نیاز داشته باشیشاید به عمل هاي ترمیمی . حالا تو صبر کن -

. و کوروش او را ببینند تهمینهفرهاد از پزشک تشکر کرد و درب مطب را باز کرد تا محبوبه و 

  .خواست بدون ماسک در جمع خانواده ظاهر شود می این اولین بار بود که بعد از اسارتش

و را در آغوش فرهاد را در بیرون مطب دیدند، به سمت او آمدند و ا تهمینهوقتی محبوبه و 

  .کشیدند

  :کرد و گفت تهمینهفرهاد رو به 
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  .من هنوز زشت هستم. دیدي عمل صورت هم چیزي را عوض نکرد -

همین قدر هم که از . هیچ وقت نباید انتظار داشته باشی که چهره تو مثل قبل بشود. عزیزم -

ه خیلی زود به هم.. قلب انسان نباید زشت باشد. حالت وحشتناك درآمده اي خیلی خوب است

  .کنند می چهره جدید تو عادت

 تهمینهدر برابر . چهره او را نمی پسندد تهمینهفرهاد متوجه شد که  تهمینهاز حرف هاي 

وقتی به خانه رسیدند، فرهاد به سمت کوروش رفت تا او را در اغوش . کرد می احساس حقارت

  .؛ولی دوباره کوروش جیغ کشید و از او فاصله گرفت.بگیرد

  :کنار فرهاد آمد و به او دلداري داد و گفتاینبار محبوبه 

کمی زمان لازم . خود ندیده است هباز وقتی به دنیا آمده است، پدر  او. نگران نباش. عزیزم -

  .است تا تو را بپذیرد

دوست نداشته  تهمینهشاید . کنم می مادرجان من دارم خودم را به همسرم و کودکم تحمیل -

  .خواهم به او پیشنهاد طلاق بدهم می .دگی کندباشد با من زن

  :وسط حرف او پرید و گفت تهمینه

من سه سال اسارت تو را تحمل نکردم و انتظار نکشیدم که وقتی تو . دیوانه شدي فرهاد -

  .مانم می مرگ در کنار توي  من تا لحظه. آمدي از تو جدا بشوم

حیف است . اعصاب و روان نگذاشته استدوران اسارت براي ما . اینها حرفهاي قصه هاست -

دلم نمی خواهد فرزندم از . زندگی خودت را به پاي مردي زشت رو و عصبی مزاج حرام کنی

تو . من انسان نرمالی نیستم و روحیه خوبی ندارم. کنم  طلاق بگیر می خواهش. من متنفر باشد

  .به پاي من نسوز

  .کنم بیشتر از این صحبت نکن می خواهش -

ولی هنوز جرأت نمی کرد . کرد با چهره جدید خود کنار بیاید می فرهاد سعی. روز گذشتچند 

  .درخواست رابطه بدهد تهمینهبه 

  :به او گفت تهمینه. خواست تا با هم رابطه داشته باشند تهمینهبالاخره بعد از چند روز از 

  .خوشحالم که کم کم حالت خوب شده است و به زندگی عادي برگشتی -
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ها  ولی پس از سال .خوابید می پیش از این که فرهاد بیاید، هر شب کوروش در اتاق مادرشتا 

خواست مردي را که به قول خودش روحی زیبا داشت در آغوش  می دوري از فرهاد، دلش

  :زیبا ترین لباس شبش را پوشید و به محبوبه گفت.  بگیرد

تا چند روز اول که به . روش را جدا کنیمخواهیم اتاق کو می مادرجان الان که فرهاد برگشته -

بعد یواش یواش . جدایی از من عادت نکرده است، در اتاق شما بخوابد تا احساس تنهایی نکند

  .کنیم می اتاقش را جدا

رفت و او را  تهمینهفرهاد با اشتیاقی آتشین به سراغ . به اتاق خواب خود رفتند تهمینهفرهاد و 

 تهمینهولی اشتیاق زیادي در . موهایش را نوازش کرد. بوسید لب هایش را. در آغوش کشید

  .ندید

کمی در خود فرو . را از اشتیاق باز داشته است تهمینهبا خود اندیشید چهره دو رنگ و ناقص او 

  .به خواب رود تهمینهاننتظار کشید تا . رفت

همه گذشته زیر دوش حمام . نیمه شب وقتی مطمئن شد همه در خواب هستند به حمام رفت

و دوران  تهمینهاز اخراج شدن از مدرسه گرفته تا ماجراي عاشقی با . هاي تلخ خود را مرور کرد

  .اسارت

او نه در دستشویی بود و نه در . بیدار شد، فرهاد را کنار خود ندید تهمینهصبح روز بعد وقتی 

  .اله

یغی کشید  و با جیغ او محبوبه ناگهان ج. درب حمام را باز کرد تا ببیند فرهاد در آنجاست یا نه

با دیدن فرهاد که بیه جان در خون خود غرق شده بود، با دو دست بر  .هم به سمت حمام آمد

  . سر خود کوبید

  .فرهاد براي همیشه به زندگی پر درد خود پایان داده بود

  

  

  


